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  (پاشان "ئهکسهرييهت")ڵق" ی "فيدائيانی خه ھيدانی ڕێکخراوه شه

  لهبۆکان

  و کۆتايی) ٢م، پاشکۆی شی دەھه (به

  

  دەھێنم.ئاڵقهيی ئهم وتارانه  ١٠بهم بهشه، کۆتايی به زنجيرەی 

لێرەدا ھهندێک وێنه و وتار و نووسراوەی سهبارەت به نهمر بيھروز سولهيمانی له چهند سهرچاوەی 
من نين و داوەری و بڕيار  يا دژايهتی جياواز ڕادەگوێزم. ڕاگواستنی وتارەکان دەرخهری &يهنگريی

  لهسهر بۆچوونی نووسهرەکانيان بۆ خوێنهرە.

 لێرەدا که " ەوە پێ گهيشتووە،ئهمير لوتفوڵ.نهژاديان"کاک  ی لوتفیم به ھۆھهموو ئهو وێنهو وتارانه

سپاسی زۆری دەکهم. کاک ئهمير دۆست و ھاوڕێی بيھروز بوو و ئهم کارەی له پێناو خۆشهويستی و 
  ڕێز لێگرتنی يادی ئهو کردوە، دەستی ئهو خۆش و يادی بيھروزی قارەمانيش بهخێر بێت!

  وون:بابهتهکان لهم بهشانه پێک ھات

  .  وێنهيهکی نهمر بيھروز سولهيمانی؛١

  .  دوو وێنهی ديکهی بيھروز؛ ٣و  ٢

  .  بيھروز له سهر گۆڕی شهھيد ئيسماعيل شهريف زادە وتار دەدات؛٤

  .  بيھروز و باوکی؛  ٥

  .  بيھروز و منداڵهکانی له تاران (يهک له دوايين وێنهکانی)؛٦

  انهوە له شاری سنه؛.  چهندکهس به دەوری ڕاگهياندنێکی فيدائي٧

  .  دەقی وتووێژێک سهبارەت به ژيان و کهسايهتی بيھروز (ڕۆژنامهی 'اتحادکار')؛٨

  .  وتاری غوHمڕەزا زەنگهنه (ماڵپهڕی 'اخبار روز')؛٩

  .  وەHمی بيھزاد کهريمی به وتاری غوHم ڕەزا زەنگهنه. ١٠

  ؛ وکهريميدا (ماڵپهڕی 'اخبار روز').  وتاری دووھهمی غوHم ڕەزا زەنگهنه له وەHمی بيھزاد ١١

   .وتاری ميھدی ئهس.نی.  ١٢

  



  .  وێنهيهکی ھاوڕێ بيھروز سولهيمانی:١

 

  

  .   دوو وێنهی ديکهی بيھروز: ٣و  ٢

          

  

ی  ١٣٤٨- ١٣٤٧،  بيھروز له سهر مانيومنتی شهھيدانی ڕاپهڕينی ساڵی ١٣٥٨.  بهھاری ساڵی ٤
باڵی شۆڕشگێڕی حزبی ديموکراتی کوردستانی ئێران له شاری سنه (گۆڕی نهمر ئيسماعيل شهريف 

  زادە له گۆڕستانی تايله) وتار دەدات: 

  



  .   بيھروز لهگهڵ باوکيدا:٥

  

  

  منداڵهکانی لهتاران (کۆتاييهکانی ژيانی).   بيھروز لهگهڵ ٦

  

.  چهندکهس به دەوری ڕاگهياندنێکی ڕێکخراوەی فيدائيانهوە له سهر ديوارێکی نزيک به ستادی ٧
  ڕێکخراوەکه له شاری سنه:

 



  .  ووتووێژێک سهبارەت به ژيان و کهسايهتی بيھروز سولهيمانی٨

(مانگی يهکی ساڵی  ١٣٨٢، مانگی دەی ١١٥مارە ڕۆژنامهی "اتحاد کار" ئۆرگانی اتحاد فدائيان، ژ
٢٠٠٤ (  

  ١٣٨٢/ دی ١١۵اتحاد کار شماره 

  بھروز سليمانيفدايي خلق بمناسبت بيستمين سالگرد مرگ 

  مبارز كمونيست و مدافع پيگيرحقوق خلق كرد

پيش از صحبت شما اجازه مي خواھم به چند نكته  كه  :  اگر موافق ھستيد گفتگو را از زندان شروع كنيم.محمد اعظمي 
در قصر ديدم. پركاري و تحرك او اولين خصوصيتي بود كه  54من بھروز را در سال  به خاطرم مانده است اشاره كنم.

كرد. با خود من در  از او در ذھنم نشسته است. بھروز با عbقه زيادي تاريخ گروھھا و محافل سياسي را دنبال مي
دستان بود. از وضعيت مردم رابطه با گروھمان صحبتھاي زيادي داشت. و در پي يافتن نقاط اشتراك مردم لرستان و كر

لرستان، سطح آگاھي آنھا، وضعيت روشنفكران آنجا، وضعيت اقتصاد آن منطقه تا امكان فعاليت ما و تأثير آن روي 
مردم ھمه و ھمه مسائلي بود كه براي بھروز جذبه داشت. او در رابطه با كردستان نيز اطbعاتش را جمع و جور كرده 

گفت كه  اي نوشته بود.  در زمينه پشتكارش يكي از دوستان مشترك ما مي ه در كردستان جزوهبود و درباره تاريخ مبارز
كه امكانات زندانيان تقريباً به حداقل ممكن رسيده بود، ما يك  1352حصار پس از سركوب زندان در سال  در زندان قزل

ا ھاي راديو ميھن پرستان ر راديو ضبط بدست آورديم. بھروز با آن برنامه
را   كرد و بكمك يك گوشي كه خودمان ساخته بوديم شب تا صبح آن ضبط مي

داد. ما ھم اين اخبار را در  كرد و به ما مي پياده و سپس با كاربن تكثير مي
گفت  خوانديم. او مي شد، مي ھاي تشكيbتي كه بعد از صبحانه تشكيل مي حوزه

داد و من  كار را انجام مي در تمام مدتي كه با بھروز بوديم او به تنھائي اين
  اي از خستگي بروز بدھد. نديدم كوچكترين نشانه

بھروز نوع برخوردش با مسائل زندان چپ بود. يعني آن زمان كه 
رسيد. كساني كه با  رو بوديم، حركات او بنظرمان چپ روانه مي خود ما چپ

بيشتر بوده رويش  گفتند در گذشته ھم چپ اند مي او پيش از من در زندان بوده
كرده است. من قبbً در رابطه با بھروز از ناصر خاطراتي  و ھم تكروي مي

برايمان بگو كه در زندان او را چگونه   ناصر تو ام. اگر ممكن است شنيده
  ديدي؟ 

زندان قصر  6و  5و  4در بند معروف به بند  1352: بھروز را براي اولين بار در آذرماه سال  خاني ناصر رحيم
ام كه بھروز برخي  ام، ديده ھاي چھل و پنجاه فكر كرده م. ھم در آنزمان و ھم بعدھا كه درباره نسل خودمان، نسل دھهديد

داد. از ويژگيھاي اين نسل، پرسشگري بود. يعني در آغاز يك سلسله نظريات  ويژگيھاي اين نسل را بخوبي بازتاب مي



پذيرفت. بلكه سؤال داشت. نسبت به گذشته جنبش ملي  ته بود و نميتئوريك و خط مشي سياسي حاضر و آماده را نپذيرف
كرد. اين نسل با ذھني باز و فارغ از پيشداوريھا  و جنبش چپ سؤا�تي داشت و بصورت جدي اين سؤا�ت را دنبال مي

از از منظر خواست براي سؤا�ت خود پاسخي پيدا كند و براي مبارزه راھجوئي كند. گروھھائي از اين نسل در آغ مي
آشنائي با فرھنگ و ادبيات به سياست كشيده شدند. البته اين نسل به راديكاليسمي كشيده شد كه ھمراه خود جزمياتي 
داشت اما اين نسل از درون جزميات و ايدئولوژي و سياست و بويژه روحيات بجا مانده از نسل پيشين سربرنياورده بود 

براي شناخت گذشته،  داشت داشت. بھروز، پرسشگري اين نسل را داشت. تbش اي از آن مباني را با خود گرچه پاره
شناخت تاريخچه چپ و تاريخچه حزب توده. نسبت به جبھه ملي و نھضت ملي پرسشگر بود و بخاطرم ھم ھست كه در 

اره تاريخچه مبارزات ھايش درب ايم. بھروز با پشتكار و عbقه زيادي گفتگوھا و دانسته اين زمينه با ھم صحبتھائي داشته
قصر  4كرد. باز اين نكته در خاطرم مانده كه براي يادداشتھايش جاسازيھائي در شماره  آوري مي نوشت وجمع را مي
  داشت.

بايست از منظر روحيات و  ويژگي ديگر نسل دھه چھل و پنجاه چابكي و نشاط جوانيش بود. اين نسل را مي
زد. و اين طغيانگري در بھروز، ھم در زندان و  غيانگري در اين نسل موج ميغليانھاي درونيش ھم نگاه كرد. روح ط

اي اشاره كنم. ايدئولوژي  خواھم به نكته خورد.  در اين رابطه مي ھم در بيرون زندان، تا زماني كه زنده بود، بچشم مي
د. وقتي از اين جايگاه با قدرت و آور انديشي پديد مي بسته وگرايش راديكال كه با قھر انقbبي توأم است، تعصب و خشك

دھد، بھروز اما  خوردگي و خشم دست مي قھر و تعصب حاكم (يا غير حاكم)، مبارزه شود، حالتي از عصبيت، گره
بايست به  قرار داشت و مي -  رو بوديم كه چپ -انساني بانشاط بود. آدمي كه در برخوردھايش در زندان در چپ ما 

يكانش، جزمي نگاه كند يا عبوس و خشك باشد، اين چنين با نشاط و سرزنده بود. اين زندگي و مبارزه و حتي نزد
اما در  -گرچه بعداً ايدئولوژي زده شد  -پيچيدگي را شايد بشود اينگونه توضيح داد كه نسل چا�ك دھه چھل و پنجاه 

و ملي بود، پيوسته بود و اين اساس با شوري اخbقي به جنبشي كه براي او بيشتر جنبشي رھائي بخش و آزاديبخش 
ھاي بانشاط، خستگي ناپذير، مغرور و فروتن آن نسل بود. من بھروز  سبب ساز آن نشاط بود و بھروز ما يكي از نمونه
  آورم. را ھميشه با اين مجموعه خصوصيات بخاطر مي

دگيش، از : صحبت ما بيشتر متمركز شد بر خصوصيات و روحيات بھروز. از شور و سرزنمحمد اعظمي 
خواھم  اضافه كنم كه بھروز از جمله كساني  روي و تكرويش سخن گفتيم. در اين زمينه مي اش، از چپ پشتكار و فروتني

در رابطه با  اما  شد. با گرايشات مختلف زندان رابطه بسيار خوبي داشت بود كه در محفل فكري خودش غرق نمي
  اي بخاطر داري؟ بنديھا نكته ينه صفاش صحبتي نكرديم. ناصر تو در زم مواضع سياسي

بندي  آمدم صف 6و  5و  4من مجدداً به قصر برگردانده شدم. موقعي كه به بند  1352: اواخر  خاني ناصر رحيم
وجود داشت و تقريباً ھمه كساني كه موافق مشي مسلحانه بودند  -نظر مسعود احمد زاده و نظر بيژن جزني  –دو نظر 

گرفتند. بھروز در صف طرفداران مشي مسعود احمدزاده قرار داشت. شايد بھتر باشد  ايش قرار ميدر يكي از اين دو گر
  ھاي اين گرايشات را بگذاريم به زماني ديگر. اشاره دقيقتر به اين گرايشات و نقش و موقعيت افراد و چھره

ال بود.  يوسف شما در آن : بھروز پس از آزادي به كردستان رفت و در آنجا پيش از انقbب فعمحمد اعظمي 
ايد. آيا در رابطه با فعاليتتان در كردستان  ھاي اوليه انقbب در كردستان فعاليت سياسي تشكيbتي داشته دوره و دوره

  اي از بھروز داريد؟ خاطره

ھا كار ام. او در طيف فدائيھا بود. من ھم در طيف سياسي : من با بھروز مدت كمي در زندان بودهيوسف ارد9ن 
تشكيbتي معتقد بودند. در زندان قصر رابطة دو گرايش محترمانه بود. اما  -قرار داشتم. يعني كساني كه به كار سياسي 

نزديك نبود. قبل از آزادي از زندان به اوين منتقل شدم. در اوين رابطه طيف ما با فدائيھا، كدر شد و از ھمديگر آزرده 
شدم و به سنندج آمدم. كردستان در قياس با ساير نقاط ديگر،  ديرتر پا به ميدان  بوديم. با اين ذھنيت از زندان آزاد

تظاھرات عليه شاه گذاشت. نقطه قوت آن اين بود كه زمانيكه جنبش در كردستان سر برآورد، فضا مذھبي نبود. زماني 
مانه با من روبرو شد و خيلي سريع كه به سنندج رسيدم بھروز كه پيش از من آزاد شده بود، بديدنم  آمد. او بسيار صمي

  رابطه ما به ھمديگر نزديك شد.

شدند. شايد بد نباشد بدانيدكه در كردستان  كانون فعاليت بوجود آمد كه در مساجد جمع مي  56در سطح شھر سنندج 
سنت در  مساجد محل اجتماع فقط مذھبيھا نيست. محل اجتماع ھمه مردم است. چه مذھبي و چه غيرمذھبي بعنوان يك

كانون اداره امور شھر را بتدريج در دست گرفتند. براي حفظ امنيت در سطح شھر  56شوند. اين  مساجد جمع مي
گرفت. در اين مراكز فدائيھا  دادند. تقسيم خواروبار و مايحتاج عمومي ھم توسط اين مراكز صورت مي نگھباني مي



بودند. طيف مفتي زاده و صفدري ھم كه مذھبي بودند مشغول زد و له را بوجود آورد فعال  وجريان فكري كه بعداً كومه
  دمكرات بند از با� بودند. حزب

ترتيب يك  ھم در آن زمان حضورش در سنندج محسوس نبود. بدين 
بندي بوجود آمد يكسوي آن مذھبيھاي وابسته به قدرت ايستاده بودند  صف

له قرار داشتند. اين دو جريان گرچه در  در آنسوي طرفداران فدائي و كومه
يك صف بودند اما با ھمديگر رقابت نيز داشتند. اما ھرگز رقابتشان، 

دشان را زير سؤال نبرد. بھروز در ايجاد چنين فضائي نقش بسيار اتحا
آيد كه او ھم تbش فراواني داشت كه ھماھنگ عمل  مھمي داشت. يادم مي

شد. تظاھرات  كنيم، و فعاليتھا بيشتر معطوف به اداره امور مردم شھر مي
خياباني مثل ساير نقاط كشور نبود. با اين وجود، رژيم شاه از اين شكل 
فعاليت ھراس داشت و در فكر توطئه بود. يادم ھست حدود اواسط آذرماه 
پليس به يك بيمارستان در شھر سقز حمله كرد و يك پرستار را كشت. چند 

بعدازظھر يك اعbميه با انشاي  6ساعت بعد از اين حادثه حدود ساعت 
نيروھاي چپ در سطح شھر پخش شد و براي فرداي آن روز در ساعت 

در ميدان آزادي سنندج دعوت به تظاھرات كرده بود. من به صبح  10
اطbع بوديم. فدائيھا ھم معمو�ً با آرم سازمان  اعbميه شك كردم. ما كه بي

 56خبر بود. تمام  دادند. با وجود اين به بھروز زنگ زدم. بي اعbميه مي

ت اطbع بودند. مشتركاً تصميم گرفتيم در تظاھرات شرك كانون از آن بي
صبح نيروي نظامي در ارتفاعات مشرف به ميدان  8نكنيم. فردا ساعت 

مستقر شده بود و راھھاي خروجي ميدان را بسته بودند. رژيم توطئه كرده 
بود كه جمعيت را به گلوله ببندد و زھر چشم بگيرد. اين مسئله از اين 

مه با زاويه در خاطرم ماندگار شده كه بھروز با توجه به روحيه تندش كه ھ
آن آشنا ھستيم بمحض اينكه با فضاي عمومي تصميم روبرو شد بدون ھيچ 

 مقاومتي با كمال مسئوليت قبول كرد كه در تظاھرات شركت نكنند.

: شكل فعاليت شما در سنندج تجربه جالبي است. در  محمد اعظمي
 56اي وجود نداشته است. اين  دانم چنين تجربه ساير نقاط تا جائيكه من مي

  كردند؟ نون چگونه امورات شھر را اداره ميكا

يوسف ارد�ن : اين كانونھا بنام شوراي محbت در مساجد بوجود 
اين تجمع شوراي  را به عھده داشت . آمده بود. تنظيم امنيت شبانه شھر 

اي پيدا كرده بود كه به كنترل قيمتھا و نظارت بر  محbت آنچنان پذيرش توده
كار سيلو و توزيع آن به نانوائيھا و ھمچنين پخش پخش آذوقه و نظارت بر 

پرداخت و در ادامه آن، ايده ايجاد شوراي  نيز مي …نفت و قند و شكر و 
شھر شكل گرفت. در پي آن طرحي مورد پذيرش قرار گرفت كه از ھر 

شوراي  56نفر نماينده انتخاب شوند. بدين ترتيب از  10شوراي محله 
روز جمعه در مسجد جامع شھر تجمع نمايند و نماينده در يك  560محله، 

نفر را بعنوان شوراي شھر سنندج انتخاب نمايند و اين شورا را به  25
دولت تحميل نمايند. وظايف اين شوراي ادغام وظايف فرمانداري و 

بايست با انحbل اين دو ارگان، كار خود را شروع  شھرداري بود يعني مي
يماه به انجام رسيد،  قرار بر اين شد كه روز كند. انتخابات اوليه اواخر د

انتخابات شوراي شھر صورت گيرد. در طي اين مدت  57بھمن  6جمعه 
جماعت مفتي زاده تbش فراواني در مخالفت با اين حركت نمودند اما موفق 

  نشدند. 

صبح افراد شھرباني حتي با لباس يونيفورم  8بھمن ساعت  6روز 
ر ريختند، چندين مغازه را به آتش كشيدند و بدون ھيچ مستمسكي به شھ

غارت كردند. ارتش براي جلوگيري از آنھا به شھر حمله كرد و حكومت نظامي اعbم شد. در نتيجه انتخابات شوراي 
  شھر نتوانست برگزار شود.

در شھر  1326بھروز سليماني در سال 
  …بروجرد متولد شد

به دليل فعاليتھاي  1349در سال 
سياسي دستگير و به سه سال زندان 

اش با برخي  محكوم شد. در زندان رابطه
در تبريز براي  از اعضاي سازمان فدائي

پليس روشن شد. در اين رابطه مجدداً 
سال افزايش  7دادگاھي و محكوميتش به 

يافت. بھروز تقريباً در تمامي زندانھاي 
حصار، قصر، اوين و  تھران يعني قزل

كميته مشترك زنداني بوده است. در سال 
از زندان آزاد شد. سال بعد  1356

ن و ازدواج كرد و دو فرزند بنامھاي پويا
مھرنوش از او بيادگار مانده است. او در 
سنندج در چارچوب خط سازمان فدائي 

كانون  56گيري  كرد و در شكل فعاليت مي
اي  در محaت سنندج نقش برجسته

ايفاكرد و عضو شوراي ھماھنگي 
محaت شد. در جريان شكل گيري 
شوراي موقت انقaبي سنندج عضو اين 

سنندج شورا بود و پس از جنگ خونين 
بعنوان نماينده سازمان در ھيئت 
نمايندگي خلق كرد شركت داشت كه با 
نمايندگان دولت مذاكره داشت. او 
مسئوليت تشكيaت سازمان فدائي در 
سنندج را به عھده داشت و در جريان 
انشعاب اكثريت و اقليت. در صفوف 

سال بعد بھمراه بخشي  اكثريت ماند و يك
از  60ر از كادرھاي سازمان در آذ

  اكثريت انشعاب كردند.

او عضو كميته مركزي، مسئول 
دبيرخانه، عضو كميسيون امنيت و 
عضو مشاور ھيئت سياسي سازمان 
فدائيان خلق بود و در آخرين پلنوم كميته 

البدل ھيئت سياسي  مركزي عضو علي
سپس عضو ھيئت سياسي كميته مركزي 

در جريان  1362آبانماه  19شد. در 
پرتاب كردن خود از طبقه  دستگيري با

پنجم محل زندگيش در خيابان مصدق 
  ن سپرد. جا

يادش گرامي باد.   



بته بدون له و فدائي وجود داشت. كه ال در اين دوران ھمكاري نزديكي بين نيروھاي سياسي مترقي بويژه كومه
  وجود افراد مسئول و پركاري مثل بھروز، اين ھمكاريھا و ھمآھنگيھا امكان پذير نبود.

بار و غيرمنتظره يك نوع سرخوردگي و سردرگمي بوجود آمده بود. چون تشكيbتي  پس از اين سركوب خشونت
ود نيامده بود. پس از دو ھفته العمل مناسبي نشان دھد ھنوز بوج بيني كند و عكس كه بتواند موقعيت را درك و پيش

حكومت شاه جايش را به حكومت جديد داد. در سنندج مفتي زاده اداره شھر را بدست گرفت و ارگاني بنام ستاد عمليات 
شد، براي اداره شھر مسلح كرد و نماينده خميني معمم  اسbمي كه عمدتاً از طرفداران بارزاني (قياده موقت) تشكيل مي

  بنام صفدري كه ارتش و ژاندارمري را تحويل گرفته بود.اي بود  تبعيدي

ھرچند تجمع در مساجد ھمچنان ادامه داشت اما ديگر بطور چشمگيري از قدرت و فعاليت آن كاسته شده بود. 
اكنون ديگر سازمانھاي سياسي به فعاليت علني خود مشغول شدند كه مھمترين آنھا در سطح شھر سنندج فدائيان و 

  از آزادي و انقbب بود. جمعيت دفاع

خbصه بگويم، تشكلھاي چپ تمام تbششان معطوف به تقويت سازمانھايشان شد و عمbً شوراي محbت به حال 
خود رھا شد. اما در ھرحال تداوم تجمع در محbت، عامل يك نوع ھماھنگي و پيوند فعالين شھر شده بود، كه در مقابل 

  ت شده بودند.بھمن در سنندج كيش و ما 6كودتاي 

دانم به نقش پيچيده و مسئو�نه بھروز اشاره كنم. در آن زمان فدائيھا بشكلي حكومت را قبول  در اينجا �زم مي
ماند، از طرف  بايست در چارچوب خط سازمان مي داشتند. بھروز مسئول تشكيbت سازمان در سنندج بود. از طرفي مي

ماند. بھروز ھرگز از صف مردم فاصله  دت مخالف رژيم بودند ھمراه ميديگر با مردم كرد و نيروھاي سياسي كه بش
  نگرفت درحاليكه مسئول فدائيھا ھم بود.

: در رابطه با صحبتھاي يوسف توضيح اين نكته شايد �زم باشد، در آن دوره كه بھروز (سليماني)  محمد اعظمي
حاكميت غلبه نكرده بود. مناطق خود تصميم  مسئول تشكيbت سنندج بود، ھنوز بر سازمان فدائي خط دفاع  از

گرفتند. حتي بعدھا ھم كه بر سر سياست سازمان در كردستان اختbف بروز كرد، سه نظر در سازمان وجود داشت.  مي
دانست. بھروز از جمله كساني بود  جنگيدن با نام سازمان، جنگيدن بدون نام و با�خره نظري كه جنگيدن را نادرست مي

  بايست با نام ديگري غير از سازمان فدائي در كردستان جنگيد. اد داشت ميكه اعتق

كرد. در كردستان آنطور بازتاب  آن دوره سازمان ھمراه جنبش مطالباتي مردم بدون برنامه در جنبش شركت مي
ي تعيين داشت، در تركمن صحرا بشكل ديگري. بعدھا بتدريج رھبري سازمان تbش كرد فراتر از جنبش جاري خط مش

اي بود.  شد. سازمان فدائي نيروئي وسيع و توده كند. در واقع در آن دوره سياستھاي سازمان عمدتاً از با� تعيين نمي
گرفتند. مسئولين سازمان درايتشان در اين بود كه  كردند و تصميم مي ھركجا كه نيرويش حضور داشت، رھگشائي مي

شد خط سازمان. در كارخانه كارگران خود تصميم  كردند و اين مي نميدر بسياري موارد با اين سياستھا مخالفت 
اي ديگر.  كردند و در ادارات ھم بگونه گرفتند، در مناطق ملي نيروھاي سازمان بشكل ديگري سياست تعيين مي مي

  مجموعه اينھا شده بود خط سازمان.

ج رخ داد. اين جنگ چگونه شكل به وضعيت كردستان بازگرديم. يك ماه پس از انقbب جنگ خونين سنند
  گرفت؟

: با تغيير حكومت، صفدري (نماينده خميني) در پادگان سنندج مستقر شد و دفتري در داخل شھر  يوسف ارد9ن
داير كرد و مفتي زاده ھم كه در كردستان فعاليت مذھبيش را در قالب مكتب قرآن در زمان شاه آغاز كرده بود اداره 

داشت از دادن بودجه و ھمچنين اسلحه به  شھر را بدست گرفت. صفدري كه تمام امكانات (ارتش و پول) را در اختيار
كرد و مفتي زاده را در منگنه گذاشته بود. مفتي زاده ھم با توسل به دولت بازرگان و  ستاد عمليات اسbمي خودداري مي

خواست موقعيت خود را تحكيم بخشد.  نزديكي با شريعتمداري و روي خوش نشان دادن به كلماتي چون خودمختاري مي
از طرف او  57اسفند  26براز نارضايتيھا عليه رژيم خميني را در موافقت با خودش تصور كرده بود. در روز او تمام ا

دعوتي به يك ميتينگ شد. اين ميتينگ تبديل به تظاھراتي عليه صفدري شد. دفتر صفدري توسط مردم تصرف شد و دو 
كنند. ژاندارمري تسليم  گان سنندج حركت مينفر از دفتر صفدري ھم كشته شدند. پس از اين جمعيت به طرف پاد

گيرد. سازمانھا و فعالين شھر با  نفر از تظاھركنندگان را به اسارت مي 130كند و  شود اما پادگان ارتش مقاومت مي مي
پردازند و ھمزمان با آن شوراي موقت انقbبي شھر  فرمانده ستاد ارتش سرھنگ صفري براي آزادي اسرا به گفتگو مي

نفر بودند (زنده ياد بھروز سليماني، زنده ياد صديق كمانگر، شعيب ذكريائي و دو نفر ديگر) اداره شھر را  5ج كه سنند



كند ولي پادگان شھر با حضور صفدري و فرمان  گيرند. با وجوديكه سرھنگ صفري با آزادي اسرا موافقت مي بعھده مي
شود. مردم نيز در شھر براي جلوگيري از حمله  ه باران ميني فرمانده ارتش، شھر سنندج آماج خمپار سرلشكر قره

شود كه منجر به  اسفند جنگ خونين سنندج آغاز مي 26كنند. بدين ترتيب از ھمان شب  زميني ارتش سنگر بندي مي
 صدر و نمايندگان دولت آقاي حاج آمدن نمايندگان شوراي انقbب مركب از آقايان طالقاني، بھشتي، رفسنجاني و بني

شود. از  فروردين  مي 5سيدجوادي وزير كشور و ھمچنين آقايان صباغيان و فروھر از جانب كردھاي مقيم مركز در 
طرف مردم، بھروز سليماني، شيعب ذكريائي، صديق كمانگر، شيخ عزالدين، مفتي زاده و من شركت داشتيم. در آخرين 

به پذيرش حكومت موجود در آن وجود ندارد و بر تارك  اي جلسه صورتجلسه اي به امضاء رسيد كه در آن ھيچ اشاره
نوشته نشد و با�خره انحbل ستاد عمليات اسbمي و ھمچنين شوراي موقت انقbبي شھر ” بسم تعالي“صورتجلسه 

له،  شود. اعضاي اين شوراي من از طرف كومه شود. بجاي آن اداره شھر بدست شوراي شھر سپرده مي سنندج اعbم مي
ا�سbمي از طرف سازمان فدائي و دو نفر از طرف مفتي زاده (فواد روحاني و ھادي مرادي) و يك نفر از  يخسعيد ش

  طرف ھيئت مذاكره كنند (مظفر پرتوماه) بودند.

له و فدائي  دھد كه نيروھاي چپ ازجمله نيروھاي كومه : توضيحات يوسف تا اين مقطع نشان مي محمد اعظمي
قرار داشتند. از كي تمايز و فاصله بين اين دو نيرو بوجود آمد و بھروز (سليماني) چه نقشي به  متحداً در مقابل حكومت

  عھده داشت؟

: مسئله اتحادھا تا مقطع دوره انتخابات شوراي شھر كه با�خره انجام شد، مطرح بود. اينكه  يوسف ارد9ن
نفر عضو شوراي شھر دو نفر از  11صورت گرفت. از  …گويم با�خره چون كارشكنيھا و حمله به صندوقھا و  مي

نفر ھم از افراد  5له (من) سه نفر از ھواداران مفتي زاده و  فدائيان (ارسbن پورقباد و فريده قريشي) يك نفر از كومه
يدان شيخ خوشنام شھر بودند. قبل از اين انتخابات يك بار مفتي زاده فرمان جھاد داد و با تحريك دراويش نقشبندي (مر

خواست دفاتر سازمان فدائي  ھاي مورد اعتماد و اعمال قدرت ساواك در منطقه بود، مي عثمان نقشبندي) كه يكي از پايه
و ھمكاري اين دو نيرو و پشتيباني مردم توانستيم آنھا را به عقب  تو جمعيت را مورد ھجوم قرار دھد. كه با دراي

  برانيم.

bو آغاز دور اول جنبش مقاومت در جلسات ھيئت  58مرداد  28مي در پس از ھجوم حكومت جمھوري اس
كرديم ھمديگر را  له و بھروز از طرف سازمان فدائي در جلسه شركت مي نمايندگي خلق كرد كه من از طرف كومه

ن ديگر ھماھنگي در كردستا 58ھا به شھرھا در آبانماه  ديديم ولي پس از پيام صلح خميني و بازگشت پيشمرگه مي
كمرنگ شده بود، مثbً در مورد تشكيل مجدد شوراھاي محbت كه در شرايط ديگر دوباره به ميدان آمده بود، فدائيان 

  زياد فعال نبودند.

له طرح خلع سbح سپاه رزگاري را به اجرا درآورد. در اجراي اين طرح  كومه 58در اين دوران در بھمن 
 11اريخ مقرر دست بكار شده بودند. به دليل خرابي خط تلفن در عصر روز له در مريوان يكروز قبل از ت رفقاي كومه

بھمن از ماجرا مطلع شديم در حال تھيه مقدمات بوديم كه بھروز (سليماني) بمن زنگ زد و گفت ما ھم ھستيم. من ھم 
سب اطbع نظر بدون اعbم نظر از رفقاي تشكيbت (كه فرصت آن را نداشتم) گفتم موافقم. او قرار شد پس از ك

كنند. روشن بود كه خود او موافق اما  مرا در جريان بگذارد. بعد از دو ساعت او اعbم كرد كه مشاركت نمي  تشكيbت،
  تشكيbت مخالف بوده است.

: زماني كه سازمان فدائي اكثريتش سياست حمايت از حكومت را پذيرفت و اقليتش مخالف  محمد اعظمي
  ليماني) برخوردي داشتي؟ واكنش او چگونه بود؟حكومت بود، با بھروز (س

: من پس از انشعاب برخوردي با او نداشتم ولي بعد از اينكه شنيدم بيشتر تشكيbت كردستان يوسف ارد9ن 
  سازمان فدائي به اكثريت پيوسته است، راستش دلم گرفت. 

داد بھروز به تھران منتقل شد. حدود  : پس از اينكه در سازمان فدائي انشعاب اكثريت و اقليت رخمحمد اعظمي 
سال بعد اكثريت نيز شكاف برداشت. بھروز از جمله كساني بود كه ھمكاري با خط حاكم سازمان اكثريت را نپذيرفت  يك

با تعداد ديگري از كادرھا و اعضاء از اكثريت انشعاب كردند. در اين دوره شما اكبر (سيف) با بھروز  60و در آذرماه 
  شترك تشكيbتي داشتيد. چه ويژگيھائي طي كار مشترك با بھروز در خاطرت ماندگار شده است؟فعاليت م

: سخن گفتن درباره خصوصيات زنده ياد بھروز بويژه اگر با قضاوتي ھم توأم باشد، برايم قدري  اكبر سيف
له اتفاق افتاده است ديدگاه سخت است. چرا كه ا�ن بيست سال از آن مقطع گذشته است. تحو�ت شگرفي كه در اين فاص



سال داشتم و  و روش و حتي نوع نگاه من به خيلي از مسائل را دستخوش تغيير ساخته است. خيلي ساده آن زمان من سي
ديدم،  ام. بنابراين، سخت است خارج از تحو�ت و فارغ از اين تغييرات ھمانطور كه بھروز را مي حا� پنجاه ساله

اش،  گوني ه بعدي اين است كه آشنائي من با بھروز در جريان زندگي عادي با تمامي تنوع و گونهامروز نيز ببينم. مسئل
به قصر منتقل شدم. در  54دستگير و  53ام. من سال  صورت نگرفته و در جريان زندگي روزمره او را تجربه نكرده

ھاي  كيbتي و جلسات سازماني و در حوزهزندان ھم ھيچگاه در يك بند نبوديم. آشنائيم با او از طريق كار مشترك تش
تشكيbتي آغاز شد و با كمي مبالغه، به اين ھم ختم شد. فراتر از اين مناسبات زيادي با ھم نداشتيم. اصbً نحوه فعاليت و 
شرايط زيرزميني زندگي و در معرض مداوم سركوب و دستگيري قرار داشتن، اجازه برقراري مناسباتي خارج از اين 

  كرد. ھا را براي ما فراھم نمي همحدود

اما از اين قضيه كه بگذريم در ارتباط و در ادامه صحبتھاي محمد، ناصر و يوسف مايلم قبل از ھرچيز به اين 
نكته اشاره كنم كه بھروز ھم مثل ھمه ما حاصل شرايط سركوب و اختناق، شbق و شكنجه و زندان و اعدام بود. نحوه 

با آن شرايط بطور خود انگيخته و غير سيستماتيك بود و اين ھمه روي كاراكتر، روش و رشد و آموزش ما متناسب 
روحيات ما تأثير بسزائي داشت. حقيقت اين است كه به بھروز و ديگر رفقا و دوستان ھم نسلم با توجه به چنين مسائل و 

ز آدمي صميمي و متواضع و در عين حال بھروز را من قبل از ھرچي  كنم. با توجه به اين نكات، محدوديتھائي نگاه مي
خواستند او را له و تكه تكه كنند. بھروز  خواست زنده به چنگ مأموران حكومتي بيفتد كه مي ديدم. بھروز نمي مغرور مي

اي نيرومند  شيله پيله بود. از اراده دھد. انساني بي آدمي صريح و جسور بود. اين را زندگي و مرگش گواھي مي
ديدم. در قبول مسئوليت و پذيرش  د. در جريان كار مشتركمان ھميشه او را داوطلب پذيرش مسئوليت ميبرخوردار بو

دھد ھمواره اولين داوطلب او بود. بھروز به زندگي  ام ياري مي وظيفه، ھرگز نديدم كه نفر دوم باشد. تا آنجا كه حافظه
وي، برخوردھاي مسئو�نه و برادروارانه او با يارانش كه دوستان نزديك   اطرافيانش بسيار توجه داشت. در اين زمينه،

 …در نتيجه چپ و راست زدنھا و نھايتاً چرخش سياست سازمان در كردستان، بويژه در تھران سرگردان شده بودند و 

شناخت با وسواس خاصي در جھت سر و  ھاي سازمان را كه مي ھا و پيشمرگه را بياد دارند. بھروز ھركدام از بچه
كرد. اينھا را من از بھروز نشنيدم  داشت. در اين زمينه از ھيچ كوششي فروگذار نمي امان دادن به وضعشان قدم برميس

شنيدم كه در نتيجه چپ و راست زدنھا  و چرخشھاي سازمان، نوعي آواره شده بودند.  بلكه بيشتر از زبان ھمانھائي مي
اكبر (مرادي) براي سر و سامان دادن به وضعيت  راه زنده ياد عليھا آن طور كه من شنيدم بھروز به ھم در آن دوره

  اي كردند. دوستانشان و خارج كردن آنھا از زير تيغ سركوب، تbشھاي مسئو�نه

عbوه بر اينھا با بھروز در تشكيbت سازمان، ھمانطور كه گفتم كار مشترك داشتيم. او عضو كميته مركزي، 
ھيئت سياسي بود. فروتني بھروز و تbش او براي آموختن از جمله ويژگيھاي او بود. مسئول دبيرخانه و عضو مشاور 

به ياد دارم كه داوطلب شد تا بعنوان منشي ھيئت سياسي در جلسات شركت كند تا بيشتر درجريان مباحث سياسي قرار 
كرد و محل جلسه را تعيين  دارك ميتر و سرشناستر بود جلسه را ت داشته باشد. بھروز كه به عنوان مثال از من با سابقه

كرد. بھيچ وجه با آن مشروط  پذيرفت با تمام وجود براي پيشبرد آن تbش مي كرد. او زماني كه مسئوليتي را مي مي
داد.  كرد و با اما و اگر كردنھا كار را به ديگران حواله نمي جوئي مي كرد. او خود براي مشكbت راساً چاره برخورد نمي

رفت كه  دارد ھمينجا اشاره كنم كه پذيرفتن مسئوليت و تbش او براي به سرانجام رساندن كارھا تا آنجا پيش مي البته جا
به سود پيشرفت  -با توجه به تسلط مشي سياسي راست بر سازمان -مسائل  امنيتي و ضوابط تعيين شده آن وقت را 

ه مركزي كه وظيفه جابجائي جزوات و نوشتجات دروني را كرد. به ياد دارم كه ھر زمان  پيكھاي كميت كارھا نقض مي
  رساند تا كارھا مختل نشود. شدند خود بھروز اين وظيفه را به سرانجام مي بر عھده داشتند دچار مشكل مي

   

احتياطي ھمراه  باكي بھروز كه با بي : در اين زمينه و براي تكميل صحبتھا بدنيست بگويم اين بي محمد اعظمي
گرفت كه حكم اعدام او غياباً به دليل فعاليتھايش در  ھاي اكبر ھم انعكاس داشت، در مقطعي صورت مي گفته بود و در

كردستان صادر شده بود. دومين نكته در رابطه با مسئوليتھاي  بھروز اينكه او زماني كه جان سپرد، عضو ھيئت 
اي و رعايت  اي اشاره كنم. بنظر من بين كار توده كتهخواھم به ن سياسي بود. و با�خره براي درك از وضعيت بھروز مي

شود ضوابط يك تشكيbت  اي ضوابط و قانونمنديھاي خود را دارد. نمي ضوابط تشكيbتي تناقضي وجود دارد. كار توده
ابط و اي حاكم كرد. كار منظم تشكيbتي آنھم در شرايط مختنق افراد را وادار به رعايت ضو زير زميني را بر كار توده

آورد و اينھا ھمه با كار  ھا را به ضابطه درمي كند. رابطه كند. رفت و آمدھا و ديدارھا را محدود مي سختگيريھائي مي
اي بود. از اينرو او  گيرد. بھروز قبل از اينكه يك تيپ تشكيbتي باشد، يك كادر توده اي در تناقض قرار مي محفلي و توده

كرد. يعني  اي و انساني و بسود گسترش اين مناسبات، نقض مي زاويه مناسبات تودهھمواره ضوابط تشكيbتي را از 
رسيدگي به وضع آن دوستان كردي كه در تھران سرگردان بودند بدون نقض ضوابط امنيتي توسط بھروز ميسر نبود. 



امكانات نيز گاه گذاشت و براي توزيع  بھروز انتخاب ديگري نداشت. بھروز حتي براي توزيع امكانات انرژي مي
  گذاشت.  ھا را زير پا مي ضابطه

اي. تو بھروز را در اين عرصه كار چگونه  اما در آن دوره ناصر تو ھم با بھروز كار مشترك تشكيbتي داشته
  ديدي؟

شويم كه گذشته را ھمانگونه كه  : اگر ذھن امروزمان را بر واقعه ديروز تحميل نكنيم موفق مي خاني ناصر رحيم
ھا ترسيم كنيم. برعكس اگر بخواھيم ذھنيت امروزمان را سوار بر واقعيت ديروز  ھم براي امروز ھم براي آيندهبوده 

كنيم، تاريخ نويسي خواھد شد بر مبناي  مصلحت امروز. اگر صريحتر بگويم خواھد شد استالينيزم. اگر حتي نگاه 
گذشته سوار كنيم نوعي دستكاري تاريخ است. با اين امروزمان دمكراتيك و درست باشد و بخواھيم آن را بر وقايع 

توان اينجا ھم مشاھده كرد.  يادآوري برگردم به كار مشترك با بھروز در تشكيbت. تداوم خصوصيات بھروز را مي
كند  پشتكار، پذيرفتن مسئوليت و انجام وظايف. چيزي كه مرا ھم در آن زمان و ھم امروز با مشكل و تناقض روبرو مي

باكي، به لحاظ تجربه كار، به لحاظ آمادگي پذيرش مسئوليت يك سر و  بود كه بھروز كه به لحاظ فعال بودن. بي اين
خواھم منشي ھيئت سياسي شوم. او  گفت كه مي آمد و مي كنم)، مي گردن از من با�تر بود (من درباره خودم صحبت مي

  غرور و فروتني را ھمزمان داشت.

كوشيد مشكbت اين منطقه را  بھروز حساسيتش روي مسائل كردستان بود. او ھمواره مياز ديگر ويژگيھاي 
اي نبود كه بھروز مطلبي در رابطه با كردستان در آن نداشته باشد. در تنظيم مطالب ھم  منعكس نمايد. ھيچ شماره نشريه

  .كرد. عموماً از خط عمومي خارج بود چندان خود را ملزم به حفظ چارچوب خط نمي

  : اكبر شما در اين زمينه صحبتي داريد؟ محمد اعظمي

كوشيد  : من قبول دارم كه بھروز روي مسائل كردستان حساسيت خاصي داشت و در نشريات مي اكبر سيف
اي داشته باشد و در كميته مركزي ھم در طرف چپ ما قرار داشت. اما ھمه اينھا در يك  اخبار كردستان جايگاه ويژه

بنديھاي جھاني. من  د. در كادر ضدامپرياليستي دانستن جمھوري اسbمي و مترقي دانستن آن در صفكادر معيني بو
  شكست. چنين تصوري ندارم كه چارچوب ما را مي

: البته بھروز دو سه ماه قبل از جان باختنش رسماً در ھيئت اجرائي اعbم كرد كه حكومت را ضد  محمد اعظمي
اكبر جزء كساني است كه تا آخرين لحظات با بھروز كار مشترك   يكه در خاطرم مانده است،داند. اما تا جائ انقbبي مي

  خواستم ببينم آخرين بار با بھروز چگونه مواجه شدي واز ماجراي تھاجم به منزلش چه خبرداري؟ كرده است. مي مي

چگونگي و ابعاد آن آگاه  بوديم. اگرچه بر آخرين بار كه بھروز را ديدم، در واقع ضربه خورده اكبر سيف :
، بطور تصادفي مورد شناسائي گشتيھاي 62مھر  17نبوديم. قضيه از اين قرار است كه زنده ياد ھيبت (معيني) روز 

امنيتي سپاه قرار گرفته و دستگير شده بود. ھيبت با توجه به موقعيت برجسته و متمايزش در رھبري سازمان، كه 
نيز با توجه به سوابق سياسي ھيبت بدان آگاه بودند، از ھمان ابتدا به شدت تحت  گردانندگان وزارت اطbعات رژيم

ھاي وحشيانه قرار گرفت. ھمينجا بايد بگويم كه با توجه به موقعيت و اطbعات ھيبت از يكسو و ساختار  فشار شكنجه
اومت ھيبت نبود ھيچكدام از خيا�نه تشكيbتي ما برغم ھمه تغييرات آن از سوي ديگر، اگر مق مانده و خوش  عقب

ماھائي كه در آنموقع در ايران بوديم، ا�ن در قيد حيات نبوده و جمھوري اسbمي پرونده زندگي ما ھا را نيز ھمچون 
ھزاران نفر ديگر ھمان موقع بسته بود. به ھرحال ما تا مدتي از دستگيري ھيبت مطلع نبوديم و به روال عادي فعاليت 

دانست اما در خارج بود. من در واقع  محمد اعظمي ھم ميالبته دانستند،  نزل مرا ھيبت و بھروز ميكرديم. آدرس م  مي
صبح بود كه از طريق يكي از دوستان  10مھر، يعني يك روز پس از دستگيري ھيبت، حدود ساعت  18صبح روز 

، قرار بود بھروز پيش من بيايد. اي دانم در چه رابطه مطلع شدم كه ھيبت شب به منزل نرفته است. ھمان روز، نمي
اش را با وي در ميان گذاشتم. بھروز ھم كه  بھروز نزديكيھاي ظھر بود كه آمد. من ماجراي ھيبت و احتمال دستگيري

اي بود كمي سر به سر پسرم گذاشت و درست بخاطر دارم كه يك خيار از يخچال برداشت و در  آدم سرزنده و با روحيه
صميم گرفتيم كه او�ً مبنا را بر دستگيري ھيبت بگذاريم و ثانياً با توجه به اينكه روابط بھروز در زد ت حاليكه گاز مي

قسمتھاي دبيرخانه، انتشارات و تدارك و امنيت بود و روابط من در قسمتھاي تشكيbتي، بين خود تقسيم كاري كرديم و 
مان را نيز براي  راري حركت كنيم. قرار بعديقرار شد در جھت مطلع كردن تشكيbت از ضربه و اعbم وضع اضط

مھر (فرداي آن روز) گذاشتيم. بھروز رفت و من ھم پس از يكي دو ساعت، كه ھمراه با از بين بردن چند  19غروب 
برگ حاوي چارت تشكيbت و اطbعات حول و حوش آن بود، محل سكونتم را براي ھميشه ترك كردم. به ھرحال، 

گشتم كه مسئول انتشارات  قرار اول و نه سر قرار دوممان، بھروز حاضر نشد. در منطقه قرار مي فرداي آن روز نه سر



سازمان را ديدم كه او ھم در ھمان نزديكيھا با بھروز قرار داشت. به اين ترتيب براي ما قطعي شد كه او ھم ضربه 
اطرافيان از چگونگي آن مطلع شديم. داستان از ھا و  خورده است. البته بعدھا، شايد حدود يكماه بعد، از طريق ھمسايه

اين قرار بود كه بھروز به ھمراه ھمسر و دو فرزند خردسالش در منزل، طبقه پنجم يك ساختمان، است كه مأمورين 
شود.  كند كه با چند نفر لباس شخصي مواجه مي زنند. بھروز خودش درب را باز مي اش را مي امنيتي زنگ خانه
كند. مأمورين كه انتظار چنين  را به پنجره حياط خلوت ساختمان رسانده و با سر به پايين پرتاب ميبbفاصله خودش 

دھند. يعني بجاي مخفي  واكنشي را با آن سرعت اصbً نداشتند دست و پاچه شده و ظاھراً آرامش خود را از دست مي
شده بھروز را در گوني كه در ساختمان  شدن در منزل يا تحت نظر گرفتن آن، از منزل خارج شده و جسم متbشي

كنند. و سپس چند ساعت بعد است كه مجدداً برگشته و با استقرار يك اكيپ در  گذارند و منطقه را ترك مي يابند، مي مي
گيرند. البته  خانه را تحت نظر مي  منزل و نيز تحت نظر گرفتن در ورودي ساختمان از محل يكي از ادارات دور و بر،

اي  كه منزل بھروز در كنترل مأموران نبود، علي (كشتگر) به منزل  ا كه بخاطر دارم، در ھمين فاصله چندساعتهتا آنج
  كند. ھا متوجه ماجرا شده و بسرعت محل را ترك مي كند و از طريق ھمسايه مراجعه مي

كم نيست. من مايلم توان از زواياي مختلفي نگاه كرد. صحبت درباره او  : به زندگي بھروز مي محمد اعظمي
صحبت درباره او را با يك سؤال مشترك از ھمه شما به پايان برسانم. سؤال اين است: تقريباً بيست سال از جان باختن 
بھروز گذشته است. او نگذاشت زنده اسير شود. خود را از پنجره طبقه پنجم به پايين پرتاب كرد و در دم جانسپرد. 

  به چگونگي اين واكنش اظھار نظر كنيد چه خواھيد گفت؟امروز شما اگر بخواھيد نسبت 

: اظھار نظر كردن درباره چگونگي اين واكنش، به  اكبر سيف
گمان من، بدون توجه به وضعيت آن روز، بويژه موقعيت بھروز و اينكه 

غيرممكن  …كشيد و  در صورت دستگيري چه چيزي انتظارش را مي
قديمي جنبش و از رھبران سازمان است. بھروز بعنوان يكي از كادرھاي 

فدائي بود كه در كردستان فعاليت سياسي و نظامي داشت، او در زندان 
اش از ھر لحاظ براي سران  ھمواره در موضع چپ قرار داشت و پرونده

طي   رژيم جمھوري اسbمي كامbً روشن بود. خودش بارھا و بارھا،
فواصل جلسات و آنتراكتھا گفتگوھا و درد دلھاي دو يا چند نفره، چه در 

و چه در جاھاي ديگر، و در برخورد با پرسش دوستانش، گفته بود كه 
گذارم زنده به دست رژيم گرفتار شوم.  براي او عينھو روز روشن  نمي

بود كه در صورت دستگيري, بقول معروف تكه بزرگ باقي مانده از 
به چنگ رژيم بدنش، گوشش خواھد بود! بنابراين مسئله داشت كه زنده 

اش در  نيفتد. به ھمين دليل ھنگامي كه راه فرار، آنھم از آپارتمان مسكوني
طبقه پنجم يك ساختمان چندين طبقه، را غير ممكن ديد، جسورانه خود را 
كشت. به گمان من اين واكنش بھروز جلوه ديگري از يگانگي حرف و 

كه به آنچه داد. او نشان داد  عملش و گفتار و كردارش را نشان مي
گويد باور دارد. اين رفيق قديمي و ارزنده ما، انساني بس جسور و با  مي

اي بواقع نيرومند بود. اما عbوه بر اينھا، در پايان صحبتم، مايلم بر  اراده
اين نكته تأكيد كنم كه پس از بيست سال ضروري است كه يكبار ديگر در 

ي كاملتري از فرود مان، به جمعبند پرتو تحو�ت و اطbعات بعدي
ضربات بر سازمان، كه از جمله قربانيانش بھروز بود، بپردازيم. يعني 

ا�مكان مستند بررسي  بينانه و حتي د�يل و چگونگي آن را بطور واقع
از سازمان  60كنيم. كه اين خود البته بدون نگاه دوباره به انشعاب آذرماه 

كماكان در برابر ھمه ما  اي است كه اكثريت غير ممكن است. اين وظيفه
  قرار دارد. 

  گوئي؟ : ناصر، تو در اين مورد چه مي محمد اعظمي

راھبي بودائي، چھارزانو، مجسمه وار روي : “ خاني ناصر رحيم
زمين نشسته بود. رداي سفيد بلندي به تن داشت. دستھا را روي شكم 

سوخت.  كشيد اما نمي حمايل كرده بود و در آتشي خود افروخته شعله مي
  ” خواستم از او بپرسم با رفيق ما چه كردي؟



  تصوير شگفت آرامشي شكوھمند در رو يا روئي با مرگي خود خواسته. تراويدة قلم شاھرخ مسكوب.

براستي انگيزه و آرامش اين راھب بودائي كه در اعتراض به جنگ ويتنام خودسوزي كرد، از كجاست و 
به جان و جھان طبيعت و انسان گناھي بزرگ است. براي بودائي، كشتن،  ”گزند“چراست؟ در آئين او كه كمترين 

  زد. بايست مطلقاً دست به چنين كاري مي امري نكوھيده است و او نمي

توان ھم از جنبة فردي و ھم از جنبة سياسي نگاه كرد. از زاويه فردي يعني از زاويه حا�ت،   به موضوع مي
توانند متفاوت باشند. آن بودائي كه در  ھا و ھدفھا مي زند. انگيزه چنين اقدامي مي روحيات و درونيات فردي كه دست به

اعتراض به جنگ ويتنام در آتش خود افروخته شعله كشيد، بھروز كه از طبقه پنجم خود را پرتاب كرد و آن ھوادار 
  ي داشتند.ھاي متفاوت مجاھد كه سال گذشته خود را در خيابانھاي پاريس آتش زد، ھريك انگيزه

    

توانيم خود را بجاي فردي بگذاريم كه در آن لحظة سرنوشت  از جنبة فردي اين مسئله مطرح است كه چگونه مي
اي است  توانيم دنياي درون او را بشناسيم. براي اينكه مسئله مرگ و زندگي مھمترين مسئله ساز قرار گرفته و چگونه مي

  كه براي ھر انسان مطرح است.

شدند يا با خطر دستگيري و  بينيم براي عزيزاني كه دستگير مي سي اگر به موضوع نگاه كنيم مياز جنبه سيا
بايست از عقايد و ايدآلھاي  خورد با امري ارزشي و اخbقي. فرد مي گيري روبرو بودند، حادثه گره مي شكنجه و اعتراف

ود.  انسانھا بر سر اين دوراھي، مسيرشان را كرد و در عين حال مسئله جان و ادامه زندگي در ميان ب خود دفاع مي
  كنند؟ چگونه انتخاب مي

به سمبلھائي از مقاومت و از خود ” آرمان خلق“قلعه با بھرام طاھرزاده آشنا شدم كه با يارانش در گروه  در قزل
بود كه ھمايون كند و روشن ھم  گذشتگي تبديل شده بودند. روشن بود كه  دادگاه نظامي حكم اعدامشان را صادر مي

ھاي لرستاني  كتيرائي، ھوشنگ ترگل، ناصر كريمي و ناصر مدني تقاضاي فرجام نخواھند كرد. بھرام كه از خانواده
بود و بھمين سبب با من نزديك و صميمي بود روزي با مbيمت و احتياط موضوع فرجام خواھي را با من در ميان 

اي با اين دغدغه و  ھند خواست اما او برايش مطرح بود. چند ھفتهدانست ھمايون و ھوشنگ فرجام نخوا گذاشت. مي
خواھي نكرد و در برابر جوخه اعدام ايستاد. برگردم به مسئله بھروز. در  دلمشغولي كلنجار رفت. سرانجام او ھم فرجام

ه، بگمانم خودكشي آن مقطع بعد از انقbب وبعد از درگيريھاي خونين و سركوب كردستان و نھايتاً ھم رد مشي مسلحان
اي نبود.  ھمانطور كه ھمراه داشتن سيانور ھم  بھروز ديگر در متن مشي قھرآميز و الزامات سياسي و عملي چنين مشي

ديگري ” رنج“كرد تا از ” تحميل“را بر خود ” رنجي“توانم بگويم بھروز  ديگر بگمانم فقط تداوم يك سنت بود. مي
تن مشي قھرآميز و كاربرد خشونت بود. كار او دفاع از ارزشي اخbقي بود. دفاع از بكاھد. بگمانم اقدام او خارج از م

ارزشي اخbقي بود كه بگمان من ھم بدون اخbق و بدون شور اخbقي ھيچ مبارزه بزرگ  و حتي ھيچ مبارزه بزرگ 
نباشد، اما براي جلوگيري از تواند پا بگيرد. گرچه شايد اينجا زياد جاي اين بحث  مسالمت آميز و دموكراتيك ھم نمي

پرھيزي (بدون تبصره) باور دارم  ام مايلم به كوتاھي بگويم كه شخصاً به خشونت سوءتفاھم و براي روشنتر كردن گفته
  ھم بعنوان روش فعاليت سياسي و ھم فراتر از آن بعنوان روش زندگي.

پرھيزي از  يست بلكه برعكس ارزش خشونتپرھيزي اما نه تنھا بمعناي  گذشتن از اعتقادات و ارزشھا ن خشونت
جمله در ھمين پايبنديھا و ايستادگيھا در دفاع از ارزشھاي انساني است. شاھد مدعا، مبارزات گاندي، مارتين لوتركينگ 

  و بعدھا نلسون ماند�.

ا حا�ت ي - امروزه و در فضاي سياسي بويژه پس از دو خرداد، با امر ايستادگي، فداكاري و از خود گذشتگي 
نگار يا فعال سياسي، اجتماعي كه در زندان و البته با بكارگيري  شود. روزنامه اي ديگر برخورد مي بگونه  -عكس آن 

و  -شود، از طرف مردم  گران و بازجويان، به ندامت، خودافشاگري و خودتباھي كشانده مي روشھاي ضد انساني شكنجه
شود و بحق. ميان صيد و صياد و  آور محكوم مي اه و آن رژيم تباھيشود بلكه آن دستگ سرزنش و طرد نمي - بحق 

شود و اين تغيير فكري و رفتاري بزرگي است كه مستقيماً سرشت ضد انساني و  قرباني و جbد، طرف قرباني گرفته مي
  ھا بسته شود.”خودي“شود تا دايرة شمول اين رفتار، گرد  كند. گرچه سعي مي ضد دموكراتيك روشھاي حاكم را نفي مي

فعاليت سياسي و اجتماعي وارد فرھنگ سياسي و ” زيان“و ” سود“واقعيت اين است كه محاسبه عقbني 
ميزانھاي ارزيابي و ارزش گذاري اقدامات و رفتارھاي سياسي شده است. اين تغيير نگاه و معيارھا در سنجش 



ن سياسي، پديده جديد و جالبي است. اما جوانب ديگر نگاه فعاليتھاي سياسي و اجتماعي و ارزيابي رفتار و كردار زندانيا
و ” سود“و رفتار تازه نسبت به امر ايستادگي و مقاومت در مبارزه و در زندان را نبايد ناديده گرفت. در اين محاسبه 

بر ھمين شود و  ، تسليم طلبي، بيعملي و فقدان اراده سياسي و برنامه سياسي اصbح طلبان بنوعي توجيه مي”زيان“
خواھم  شود. مي مانند اميرانتظام، ناصر زرافشان، اكبر گنجي و ديگران كم بھا مي -به مُثلَ  -قياس ايستادگي كساني 

بعنوان نتيجه بگويم كه رفتار سياسي و مبارزاتي انسانھا را در شرايط سياسي و بويژه در شرايط ذھني و رواني 
  كند. فقط اعbم موضع است. چيز زيادي را روشن نمي” كنم تأييد مي“يا ” كنم محكوم مي“ھردوره بايد نگاه كرد و فھميد. 

  گوئيد؟ : يوسف جان شما چه مي محمد اعظمي

  : بھروز متعلق به نسلي بود كه كسرايي روحيات اين نسل را چنين به شعر در آورده است :  يوسف  ارد9ن

  من از مرگ بيزارم

  خو كه مرگ اھرمن

  آدمي خوار است 

  انگاه ولي

  كه نيكي و بدي را

  گاه پيكار است

  رفتن بكام مرگ شيرين است فرو

    

اين فرھنگ نسل ما بود كه بھروز يكي از نمايندگان برجسته آن بود و من عمل بھروز را نتيجه باور او به آزادي 
  دانم. آري او براي آزادي به اسارت تن نداد. يادش گرامي باد. و تن ندادن به اسارت مي

ھاي  من ھم در اين باره توضيحي دارم. ناصر در صحبتھايش به سه تيپ خودكشي اشاره كرد كه انگيزه اعظمي :محمد 
ام درباره بھروز را با مقايسه اين سه تيپ توضيح دھم. راھب بودائي كه در  خواھم نكته اند. من مي متفاوتي داشته

ن مجاھدي كه در خيابانھاي پاريس خود را به آتش كشيد و اعتراض به جنگ ويتنام در آتش خود افروخته شعله كشيد با آ
بھروز كه خود را  از طبقه پنجم به پايين پرتاب كرد ھركدام كارشان د�يل و ويژگيھاي خود را دارد. آن راھب بودائي 

يطي كه عدالتي است. در پي حساس كردن وجدانھاي بيدار بوده آنھم در شرا حركتش اعتراضي است. ھدفش مقابله با بي
كرده است. او شعله بر جان خود افكند تا جھاني را برانگيزاند تا مانع بمباران  بيداد مي ويتنام كشت و كشتار در جنگ

مردم ويتنام شوند. دومي يعني آن مجاھد تبعيدي ھم حركتش اعتراضي است. اما با انگيزه فردپرستي و براي دفاع از 
تري براي اعتراض وجود داشت.  سوزي كرد كه راھھاي مؤثرتر و انساني كيش شخصيت. او در شرايطي اقدام به خود

سومي يعني خودكشي بھروز اعتراضي نيست. دفاعي است. دفاعي است از شخصيت خودش، از حيثيتش، حرمتش، 
ارزشھاي انسانيش. دفاعي است از يارانش، از حق حيات و زندگيشان، از آزادي و آزادگيشان. بقول ناصر، بھروز 

زاست و با  جي را بر خود تحميل كرد تا از رنج ديگري بكاھد. دفاعي است از ھمه آن ارزشھائي كه وجودشان انرژيرن
تواند انسان بماند. بھروز اين راه را خود  برگزيد و آگاھانه آن را انتخاب كرد. او  آن ارزشھا، انسان مي تكيه بر 

كنند. در واقع او براي نرفتن به جھنمي كه براي نابودكردن  گذارند زجركشش مي اش نمي دانست در اسارت زنده مي
شخصيت خودش و بدام انداختن يارانش كمين كرده بودند، خود را كشت. من چه آن روز و چه امروز جز با تحسين و 

ا براي برافكندن عدالتي نيرو داد و عزم ما ر توانم نگاه كنم. اقدامش بما براي مبارزه عليه بي احترام به او و اقدامش، نمي
اشتباه است اگر به كسي  ايراد گرفته شود كه چرا در موقعيت مشابه  بھروز ، دست به چنين   .ستم و بيداد راسختر كرد



اقدامي  نزده است. اما اشتباه فاحش تر اين است كه با ناديده  گرفتن  آن مجموعة شرايط ، امروز ،  اقدام آن روز بھروز 
  را ارج نگذاريم.

  .   وتاری غوoم ڕەزا زەنگهنه٩

)٢٠٠٨مارس  ٢٨، ١٣٨٧فروردين  ٩(سايت اخبار روز، جمعه   

   ١٣٨٧بھار 

  سی سال بعد از تشکيل شاخه کردستان فداييان! 

  

  غلbمرضا زنگنه 

  

و شکل گرفتن امروز از سازمان فداييان شاخه کردستان، ديگر اثری نيست اما بر روی اين خرابه ھا اميد به بازسازی • 
جنبش کردھای چپ و دمکرات، ھمان فداييان سابق کرد می باشد که در حال جوانه زدن است. نيرويی که از يک سويی 

  دمکرات و از سويی ديگر سوسيال، می باشد ...

   rooz.com-www.akhbarاخبار روز: 

   ٢٠٠٨مارس  ٢٨   - ١٣٨٧فروردين  ٩  آدينه

  

ھنگامی که انقNب به پيروزی رسيد، جنبش ھواداران سازمان چريکھای فدايی خلق در کردستان ھمانند ساير نقاط  ٥٧بھمن 
ايران در شھر ھای مختلف سنندج، مھاباد، سقز، بانه و در مريوان به تشکيل ستادھای فدايی ھمت گماشتند. با اينکه دفتر شاخه 

ر مھاباد بود و مسئول آن از تھران فرستاده شده بود اما قلب فداييان کرد در شھر سنندج کردستان به عنوان مغز اين سازمان د
قرار داشت که در راس آن شھيد بھروز سليمانی می درخشيد. فرزند سنگ تراش شناخته شده شھر که ساليان درازی را در 

  زی انقNب از زندان آزاد شده بود. زندان ستم شاھی به جرم مبارزه برای عدالت اجتماعی گذرانده و قبل از پيرو

وی از يک سو چريک فدايی بود واز سوی ديگر پيش مرگه کرد واين نقش دوگانه، تمامی حوزه شخصيتی فداييان کرد را تشکيل 
می داد. شخصيتی که اولی پيوند با سراسر ايران را نشان می داد و دومی نشانه چھره بارز و سمبل کرد بودن را تجلی می 

به ھنگام فرار از دست مامورين به شھادت رسيد. فدايی کرد و سرشناس ديگر که ھمچون  ٦٠، وی د ر تھران در سال ساخت
وی سالھای طو&نی را در زندان گذرانده بود ھرمز گرجی بيانی دبير مکانيک و فيزيک دبيرستان محمد رضا شاه پھلوی 

توسط خلخالی اعدام گشت و يا تشکيل  ٥٨ناخته شده بود و در تابستان کرمانشاه بود که در شھری مذھبی به عنوان فعالی چپ ش
دھنده پيشگام مريوان شھيد طھمورث اکبری که در ميانه بانه و مريوان در جنگی نابرابر به ھمراه شھيد فواد مصطفی سلطانی به 

يست. در کنار تمامی اين مبارزين شھادت رسيد و نمونه ھای بارز ديگر که ذکر ھمگی آنھا در اين نوشته کوتاه مجال آن ن
جريانی شکل گرفته بود که در حال حاضر اثری از آن به نام شاخه کردستان باقی نمانده است بيشتر آنان به شکل پراکنده به 
فعاليت ھای متفرق مشغولند ويا به سازمان ھای مدنی در داخل و يا خارج از کشور پيوسته اند. دليل آنرا ھيچ کس نپرسيد و 

  يادی کرده باشم .  ١٣٨٧رض من اين است ک از اين آتش زير خاکستر در اين بھار غ

  

  اما به راستی اين نيرو از کجا آمد و چرا به اين سر نوشت دچار شد؟ 

ھواداران فدايی در کل نيروی تحصيل کرده و از خانواده ھای کارگری، خرده بورزوازی و فقير ومرفه شھری بودند که در کنار 
مايه داری در شھرھا پديد آمده بودند و جوانانی روشنفکر و با انديشه مدرن، ناسيوناليزم در آنھا چندان نقشی بازی نمی رشد سر

کرد. يکی از د&يل مخالفت آنھا با نظام شاھنشاھی، عNوه بر عدم وجود عدالت اجتماعی، نبود دمکراسی بود که مانع اصلی رشد 
اداری و تبعيض در جامعه آنھا را می آزرد. نحوه پيوستن آنھا به فداييان بيشتر از طريق جامعه می گشت, وجود فساد مالی و

  مراکز تحصيلی سطح با& يعنی دانشکاھھا که در واقع مراکز اصلی برای رشد و نمو افکار چپ بود، صورت می گرفت. 

قNب، سبب روی آوردن اين نيروی مدرن گسترش موج سريع تبليغات فدايی در حين تظاھرات و اعتراضات خيابانی دوران ان



شھری به سوی سازمان چريک ھای فدايی خلق گشت که با خون خود صداقت خويش را در دوران حکومت شاه به اثبات رسانده 
بودند. ھمين عنصر صداقت در مبارزه، صداقت در ايدئولوژی، صداقت در اعتقادات و صداقت در قبول مسئوليت، نقش اصلی 

  سازمان بازی می کرد و جنبش فدايی در کردستان نيز جدا از اين خصوصيت ذاتی فداييان نبود. را در رشد 

در آنزمان يعنی آغاز مبارزه در انقNب ھنوز حزب دمکرت از سطح با&ی تبليغاتی بر خوردار نگشته بود و درست با بازگشت 
ت و تشکيل دفاتر در ساير شھرھای کردستان پرداختند. رھبر حزب شھيد قاسملو بعد از پيروزی انقNب دفاتر حزب به فعالي

که اولين اعNميه سازمان انقNبی زحمتکشان ايران منتشر  ٥٨کومله ای به شکل تشکيNت منسجمی وجود نداشت و تا فروردين 
زمانی اين دو شد عمN" به تشکلی که بتواند نيروی جوان شھری را به گرد خويش جمع کند، فرا نروييده بود. عدم حضور سا

جريان به منزله انکار پايگاه توده ای اين دو جريان در ميان ملت کرد نبوده و نيست. حزب دمکرات به زمان احتياج داشت تا 
خود را دوباره احيا کند و کومله می بايست افراد مستقل مبارز و شناخته شده خود را که از زندان آزاد شده بودند را به شکل يک 

  رد. سازمان در آو

فداييان بر عکس در سازمان دھی نيروھايش شانس بيشتری را داشتند چرا که قبل از انقNب توانسته بود نيروھايش را حول 
مبارزه مسلحانه، مبارزه بر عليه امپرياليسم امريکا و مبارزه در تشکيل حکومت دمکراتيک خلق به رھبری طبقه کارگر 

سازمان فداييان به تشکيل ستاد سازمان در دانشگاه فنی تھران و متعاقب آن شاخه  سازماندھی کند. در چنين اوضاع واحوالی
کردستان سازمان در مھاباد پرداخت که در راءس آن فدايی خلق علی اکبر شانديز به نام مستعار جواد قرار گرفت که وی نيز در 

ندج را براه انداخت که برخNف دفتر سازمان در زندان به شھادت رسيد و در سنندج رفيق بھروز سليمانی دفتر سازمان در سن
  مھاباد که از تھران ھدايت می شد، شھيد بھروز مستقNنه تر عمل می کرد. 

در يک کNم سازمان فدايی از جمله شاخه کردستان حول شعار جمھوری دمکراتيک خلق به رھبری طبقه کارگر، کومله حول 
کرات حول شعار دمکراسی برای ايران خود مختاری برای کردستان به فعاليت سوسياليسم زحمت کشان در کردستان و حزب دم

  سياسی می پرداختند. 

در ھمان آغاز پيروزی انقNب فداييان به عنوان نيرويی با پايگاھی شھری وکومله به عنوان نيرويی با پايگاه روستايی و حزب 
و آن سرنگونی جمھوری اسNمی از طريق مبارزه  دمکرات به عنوان حزب شھر و روستا، دريک زمينه مشترک بودند

مسلحانه. اين در حالی بود که در ميان رھبران فداييان در تھران بر سر ادامه سياست ھای گذشته اختNفات عميقی بروز کرده 
ت داده بودند و تا بود. رھبرانی که از زندان آزاد شده بودند و در ھمان سالھای گذشته اعتقاد خود را به مبارزه مسلحانه از دس

  حدودی خود را با مواضع حزب توده نزديک می ديدند در حال پيش روی برای برتری در اتخاذ سياست ھای آتی سازمان بودند. 

از آنجا که نتوانسته بودند رھبری انقNب را نيز در دست گيرند و با توجه به اينکه نيروی زيادی،از ھمان نيروھای مدرن شھری 
الف ادامه مبارزه مسلحانه بعد از سرنگونی شاه، گرد آنھا تجمع کرده بودند، در جھت نقد مبارزه مسلحانه بر آمدند که اصو&" مخ

  و با نزديکی به حزب توده، به راه رشد غيرسرمايه داری رسيدند و گام به گام در جھت اين سياست اھتمام ورزيدند. 

  يوه ھای غيردمکراتيک نيز سود می جستند. شگفتا که آنھا برای رسيدن به اين ھدف خويش از ش

سياست کلی سازمان را نه در کنگره ھا بلکه در نشست ھای کميته مرکزی سازمان حل وفصل می کردند و بيشتر حوادث به 
مبارزه قدرت در يک کميته مرکزی ناھمگون که رھبران آن ھمديگر را قبN" نمی شناختند، می انجاميد. زمانی که اقليت از 

زمان جدا گشت تازه در بدنه سازمان متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده است. از آنجا که حرکت اقليت يک حرکت انشعاب گرانه سا
بود مورد استقبال اکثريت سازمان قرار نگرفت. اختNف اساسی ميان اکثريت و اقليت حول مبارزه مسلحانه دور می زد که در 

آنھا منجر گشت و اکثريت نيروھای کرد نيز بنا به ماھيت خود به جانبدرای از سياست رد کردستان به پيوستن نيروی اندکی به 
مبارزه مسلحانه به عنوان سياست کلی سازمان، پرداختند. اين در حالی بود که در کردستان ھنوز سازمان مسلح بود. در پاييز 

نھايت به جداشدن گروه کشتگر / ھليل رودی در  با به رسميت شناختن خط امام سازمان دچار بحران ديگری گشت که در ٥٨
  منجر شد که خود را به نام سازمان فداييان خلق بدون اکثريت شناختند.  ٥٩سال 

اين شکاف اصلی بود که ديگر نه بدليل تاکتيک مبارزه مسلحانه بلکه بدليل استراتژی سياست سازمان و راه رشد غيرسرمايه 
که در کردستان نيز با جدا شدن رفيق علی اکبر مرادی و پيوستن او به گروه کشتگر ختم  داری و نزديکی به حزب توده بود،

  گرديد که بعدا" دستگير و توسط جمھوری اسNمی اعدام و به شھادت رسيد. 

در فاصله شکل گرفتن اقليت و اکثريت تا جدا شدن کشتگر، سرنوشت کردھای مسلح سازمان در حال دگرگونی بود. کومله رقيب 
اصلی فداييان در ھمه جا به جای مقابله سياسی به اشاعه جنگ روانی بر عليه فداييان دامن می زد. انھا را متھم می کرد که به 

ھزيمت و فرار روی آورده اند. رھبران سازمان نيز با ضدانقNب خواندن نيروھايی که بر عليه جمھوری اسNمی می جنگيدند به 
د و از ھمين جا بود که کردھای درون سازمان که ھنوز نسبت به بحران درون سازمانی توھم صف بندی دشمنانه دامن می زدن

داشتند مورد آزار واذيت و خطر دستگيری از يک سو جمھوری اسNمی واز سوی ديگر نيروھای کومله و دمکرات قرار 
ه ميان کرد بودن و رد مبارزه مسلحانه، داشتند. نيروھای مسلح کرد فدايی بيشتر به لشکری شکست خورده تبديل شده بودند ک
  ميان اثبات وفاداری به انترناسيوناليسم پرولتری و ناسيوناليسم کرد در تNطم بودند. 

آنھا که قبل از خروج از روستاھا در ميان روستاييان کرد برای صلح تبليغ می کردند مورد سئوال قرار می گرفتند که چه 
ح را قبول ندارد و برای سرکوبی ما دستور جھاد داده است و ما را متھم به سازشکاری صلحی وقتی که جمھوری اسNمی صل



می نمودند. طرفداران کومله ھواداران خود را بر عليه ما می شوراندند . و ما بدونه خبر از سياست ھای غيردمکراتيک سازمان 
می کرديم، فردايش سازمان در موضع گير ھايش آنچه را  اکثريت به بحث با اين نيروھا می پرداختيم و از ھر چه ما امروز دفاع

  اثبات می کرد که گروھای مخالف ما روی آن تاکيد کرده بودند. 

بعدھا آشکار شد که سازمان با تسليم کردن نيروھای کرد خود به جمھوری اسNمی در واقع قصد خNص شدن از دست آنھا را 
ده بودند. تا به جمھوری اسNمی اثبات کند که برای رسيدن به فعاليت آزاد چه داشت که در شھرھای مختلف ايران، پراکنده ش

صادق است. جمھوری اسNمی به اين امر بسنده نکرد بلکه در بعضی از شھرھا کردھای اکثريتی را در زندان به بھانه ھای 
  اره روی آورد. مختلف نگه می داشت. و سازمان ناچار شد که بعد از مدت کوتاھی به فعاليت مخفی دوب

مبارزه قدرت در درون رھبران فدايی پايانی نداشت و نيروھای کرد متوھم به دنبال اين مبارزه قدرت به نفع نيروی اکثريت در 
حرکت بود. توھم اکثريت کردھا تنھا زمانی شکست که ديگر به شوروی رسيده بودند وسوسياليسم واقعا" موجود در حال 

ه در شھرھای کردستان مانده بودند برخی به صفوف دمکرات و برخی به نزديکی با کومله روی فروپاشی بود. و آنھايی ک
  آوردند بدون اينکه وارد تشکيNت شوند. 

دوران بحران و بحران ھويت در فداييان کرد مانند ھر پروسه ديگری به انتھای خود می رسيد و آن سرآغاز دوران اصNحات 
باز ھم برخی گروھای کرد اکثريت به اصNحات در درون جمھوری اسNمی روی آوردند وبا در ايران بود. در اين دوران 

شکست اصNحات با&خره توسل به مبارزه سياسی طو&نی به جای مبارزه مسلحانه نقطه عطفی در درون آنھا ظاھر گردانيد و 
شکست و سرگردانی خود دست يابند .آنھا در يافتند  بعد از سالھا سکوت و دنباله روی توانستند، نفسی تازه کرده و به گره اصلی

که وابسته به ملتی ھستند که بدون آن ھمچون ماھی ھای خارج از آب می نمايند که در نھايت خواھند مرد. ھمکاری در درون 
مخدوش ھر سازمان سراسری به معنی رد ھويت کرد بودنشان است. انترناسيونال سوسياليستی نبايد ھويت ملی يک ملت را 

  سازد. 

مبارزه در راه دمکراسی تنھا راه رسيدن به فدراليسم و سوسياليسم است که صف آنھا را از نيروھايی که به دمکراسی اعتقاد 
  ندارند، جدا می سازد. 

رسيدن به دمکراسی در ايران بدون گذار از و&يت فقيه وجمھوری اسNميش ميسر نيست وتنھا شرط اتحاد و حمايت از ھر 
وی سياسی سراسری ھمانا اعتقاد به انحNل رژيم و&يت فقيه و بر گذاری انتخاباتی آزاد برای رد جمھوری اسNمی از جانب نير

  اين نيروھا، می باشد. 

ھر چند که مبارزه مسلحانه را برای اھداف سياسی رد کردند اما به اين نتيجه رسيدند که يک ملت برای دفاع از خود به دفاع 
  شرايط خاص نيز نياز دارد. ولی اين شيوه مبارزه ھميشگی نيست وھمزمان با شرايط تغيير خواھد کرد.  مسلحانه در

امروز از سازمان فداييان شاخه کردستان آن ديگر اثری نيست اما بر روی اين خرابه ھا اميد به بازسازی و شکل گرفتن جنبش 
در حال جوانه زدن است. نيرويی که از يک سويی دمکرات و از کردھای چپ ودمکرات،ھمان فداييان سابق کرد می باشد که 

سويی ديگر سوسيال، می باشد و ھنوز ھم پايگاه اجتماعيش ھمان نيروی روشنفکر شھری، کارگری و زحمتکشان مترقی شھر و 
نبش دانشجويی، روستا، اعم از زنان و مردان کرد است که با مبارزه سياسی و شرکت در حرکات توده ای برای کسب حمايت ج

  جنبش زنان و جنبش کارگری ملت کرد از خواست دمکراسی، فدراليسم وعدالت اجتماعی، تNش می کند.

  

  .  وتاری بيھزاد کهريمی له وە:می ووتارێکی غو:م ڕەزا زەنگهنهدا١٠

  )٢٠٠٨آوريل  ٦، ١٣٧٨فروردين  ١٨(سايت اخبار روز، يکشنبه 

به داخهوە ئهم وتارەی زەنگهنهم دەست نهکهوت، به:م وتاری دووھهمی ئهو له وە:می بيھزاد کهريمی، به شوێن 

  :دەھێنمئهم وتارەدا 

  اين چنين کژ خوانی تاريخ در حضور زندگان؟! 

  

  بھزاد کریمی 

  
از سوی آقای غbمرضا زنگنه، دبيرخانه ی شورای مرکزی سازمان فدائيان » سال بعد از تشکيل شاخه ی کردستان فدائيان ٣٠«به دنبال درج مقاله ی • 

است، برای خلق ايران (اکثريت) نوشته ای از آقای بھزاد کريمی را در اين مورد که حاوی روشنگری ھا و پاسخ به برخی مطالب ارائه شده در آن نوشته 

  ار اخبار روز قرار داده است ...انتشار در اختي
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   ٢٠٠٨آوريل  ۶  - ١٣٨٧فروردين  ١٨   يکشنبه

  
  توضيح 

 در سايت اخبار روز در ھفته گذشته مطلبی درج شد به قلم آقای غbمرضا زنگنه با عنوان: "سی سال بعد از تشکيل شاخه کردستان فدائيان!".

سازمان ما را متھم کرده است که گويا نيروھای کرد خود را در      متاسفانه نويسنده در اين مطلب به جای ارائه واقعيت، دست به تحريف زده و
به جمھوری اسbمی تسليم کرده بود. دبيرخانه شورای مرکزی سازمان با توجه به اينکه رفيق بھزاد کريمی در جريان  ١٣۶٠ـ  ١٣۵٩لھای سا

رويدادھا و مسائل آن سالھا قرار داشت، به ايشان مراجعه کرد و خواست که چگونگی برخورد سازمان با نيروھای کرد خود در آن سالھا را 
ی اين درخواست را پذيرفت و مطلب زير را در اين رابطه تھيه کرد. ما ضمن تشکر از رفيق بھزاد کريمی، بازگو نمايد. رفيق بھزاد کريم

  اميداريم آقای غbمرضا زنگنه يا اتھام غيرمسئو�نه ای که به سازمان زده است، مستدل و مستند نمايد و يا اينکه آن را پس بگيرد. 

  ايران(اکثريت) دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق 

  ) ٢٠٠٨آوريل  ۶(١٣٨٧فروردين  ١٨

  

  

  اين چنين کژ خوانی تاريخ در حضور زندگان؟! 

  بھزاد کريمی 

  

  ) به چه موارد از " نوشته" نظر دارم؟ ١

  

له اخير کشور سا نوشتار مورد اشاره بافتی چندگانه و ساختاری درھم دارد. ھم روايتی است از تاريخ يک رشته رويدادھا و روندھای دوره سی
شناسانه و سياسی از بخشی از جنبش دموکراتيک ايران در کردستان. ھم، ھدف استنتاج سياسی از روندھای  ما، و ھم مدعی تحليلی جامعه

ريزی يک "جنبش" و "مشی استراتژيک" امروزين را محقق سازد و ھم، متاسفانه  سياسی ديروزين بر زمينه نقد آنھا را دنبال می کند تا پی
ھای ناشايست تجلی می يابد.  ھای غيرسياسی که در برخی اتھامات سخيف و دروغ ورزی ھای سياسی و غرض حساب آلوده است به تسويه

برخورد جامع با نوشتاری از اين دست، دستکم در حال حاضر برای من منتفی است و اميدوارم که فرصت به دست آيد تا به نقد تحليلی اين 
است، اقدام نمايم. بنابر اين،  نويسنده محترم ھنوز متانت گفتار را از دست نداده و تنھا به ارائه يک عقيده و تحليل برخاسته نوشتار در آنجايی که

اً در اينجا من تنھا به تصحيح برخی خطاھا در روايت ايشان از تاريخ می پردازم و نيز ادای توضيحاتی روشنگرانه درباره برخی اتھامات مطلق
  و غيرمسئو�نه ايشان. خbف واقع 

  

  ) در باره ميزان وقوف "نويسنده" به واقعيات تاريخی ٢

  

و نيز داشتن مسئوليت اين شاخه  ١٣٥٧ام در ايجاد شاخه کردستان سازمان در اسفندماه  ابتدا �زم می دانم تصريح کنم که بنا به مسئوليت کليدی
ھا و حتی بخشی از اعضای تشکيbت آنزمان کليه شھرھای تابعه شاخه بسيار بزرگ در يکساله نخست حيات آن، من عموم مسئو�ن، اکثر کادر

که در بدو تأسيس و تا مدتی پس از تأسيس سه استان آذربايجان غربی، کردستان و کرمانشاھان را تحت  –و وسيع کردستان سازمان را 
ای از نام آقای غbمرضا زنگنه در آن  در بايگانی ذھنم کاويدم نشانهدستکم به اسم می شناختم، اما ھرچه  از نزديک و يا –مسئوليت خود داشت 

شان به  نيافتم. اين تصريح البته به اين معنی نيست که گويا ايشان به اين جنبش تعلق نداشتند. خير! ھمين که خود ايشان بر تعلق خاطر تاريخی
يشان از فدائيان خلق در کردستان است، اما وجود اشتباھات و تحريفات درشت فدائيان خلق تأکيد دارند به باور من نشاندھنده ھواداری آنزمان ا

ش در روايت تاريخی ايشان از تاريخ شاخه کردستان فدائيان جای ترديد باقی نمی گذارد که نويسنده وقوف کافی به مسير طی شده توسط اين جنب
ختانه زنده آن دارد. به گمان بسيار، يک منشاء خطاھای ايشان در توضيح ندارد و برای اين کار نيازمند مراجعه به منابع معتبر ھنوز خوشب

  تاريخ شاخه کردستان فدائيان خلق نيز در ھمين واقعيت نھفته است. 

  

   ) "شاخه کردستان" و برخی خطاھا در روايت راوی!٣

  

يافتن سرنگونی رژيم  ماه قبل از قطعيت ٥ -٤يعنی ، ١٣٥٧استقرار يک تيم در کردستان، تدبير و تصميمی بود مربوط به اواخر تابستان سال 
يادان، رفقا احمد غbميان (ھادی) و محمدرضا غبرائی (منصور) و  زنده –! در واقع، مرکزيت آنزمان سازمان ١٣٥٧بھمن  ٢٢شاه در 

رژيم با مردم پيش می رود و لذا  با اين تحليل که تحو�ت در سمت رودررويی قھرآميز –پور که زنده می باشند  مان مجيد عبدالرحيم رفيق
ای آماده کند که �زمه آن ايجاد لجستيک و تھيه سbح در مقياس متنابه است، تصميم می گيرد تا  سازمان بايد خود را برای مبارزه مسلحانه توده

ا رفيق مجيد در ھمان روزھای با استقرار تيمی در کردستان نيازھای تدارکاتی سازمان از طريق مرزھای غربی تأمين شود. اين موضوع ر
اند.  در ميان گذاشت و گفت که مسئولين سازمان مرا برای انجام اين امر در نظر گرفته –که تازه از زندان آزاد شده بودم  –اول ديدارش با من 

را می شناسم و ھم با زبان کردی  در کردستان بودم و لذا، ھم حدودا منطقه ٤٨و  ٤٧ياد ھادی می دانستند که من در سالھای  مجيد و قسما زنده
که از ميان آنان رفقا  –ياد رفيق بھروز سليمانی با گروھی از ھواداران سازمان  ، زنده١٣٥٧آشنائی دارم. اينرا ھم اضافه کنم که در پائيز سال 

ان را در سنندج تشکيل داده بود و يک گروه ھوادار سازم –توسط جمھوری اسbمی اعدام شدند  ٦٠اکبر مرادی و اسماعيل حسينی در دھه  علی
و تيم خواھان ارتباط با مرکزيت بود. اواخر پائيز، قرار بود که من و يکی ديگر از رفقای مخفی آنزمان سازمان در تبريز به سنندج اعزام شويم 

  ھای بھروز و گروھی که وی تشکيل داده بود.  را در آنجا مستقر سازيم و البته با استفاده از کمک



ھای ديگر قرار گرفت و من از خانه تيمی تبريز به يک خانه  الشعاع تصميم گيری رويدادھای انقbبی در کشور تحت تصميم اما بدليل سرعت اين
  تيمی در تھران انتقال يافتم و قرار شد تا در بخش سياسی با رفقای اين بخش کار کنم. 

ھايی که مسئولين وقت سازمان اتخاذ  خست پس از انقbب، يکی از اولين تصميمبھمن، وضع بکلی عوض شد. در ھمان روزھای ن ٢٢با رويداد 
ھای علنی در سراسر کشور بود. مسئوليت تشکيل شاخه کردستان بر عھده من گذاشته شد و با پيشنھاد من مھاباد بعنوان  کردند، ايجاد شاخه

دانستم که حرکت ملی در کردستان به سرعت سربلند خواھد کرد و مرکز  مرکز شاخه تعيين گرديد. من بنا به شناختی که از کردستان داشتم می
ای در اول اسفند و با مضمون اعbم خبر  آن نيز ھمان مرکز سنتی اين جنبش يعنی شھر مھاباد خواھد بود. شاخه کردستان سازمان با اعbميه

و شروع فعاليت رسمی و گسترده فدائيان خلق در کردستان،  دستگيری يکی از کادرھای اصلی ساواک در اين شھر توسط چند نفر از چريکھا
ر يکی آغاز به کار کرد. اين اعbميه را من در تبريز نوشتم و ھمانجا به تعداد زياد چاپ کرديم و بعد ھم به محض ورود به مھاباد و استقرار د

  ن مردم پخش نموديم. شده توسط ھواداران سازمان در اين شھر، وسيعاً در ميا ھای مصادره از ساختمان

پس از تأسيس شاخه و رھنمود به ھواداران که در ھمه شھرھا اقدام به تأسيس دفاتر کنند، طی چند ھفته تقريباً در ھمه شھرھای کردستان و 
  کرمانشاه و چندين شھر آذربايجان غربی، ستادھای فداييان خلق گشايش يافت. 

اکبری شانديز (رفيق جواد) آمد و شد به مھاباد را شروع کرد و از اواسط تابستان رسماً در شاخه  ياد عليرضا از حوالی خرداد ماه بود که زنده
و با انتقال من به تھران بود که مسئوليت شاخه را برعھده گرفت. بنابراين برخbف  ١٣٥٨کردستان مستقر شد. رفيق جواد تنھا در پايان سال 

  در آغاز و تا يکسال مسئوليت شاخه کردستان را نداشت. ياد جواد  روايت نادرست آقای زنگنه، زنده

گرفته" است که گويا  دادن شاخه کردستان به "جريانی شکل اند، نسبت دومين خطايی که ايشان در رابطه با شاخه کردستان سازمان مرتکب شده
رنوشت بقايای اين "آتش زير خاکستر" را که به گفته چيزی متفاوت با کل جنبش فداييان بود! اين خطا از آنجا دارای اھميت است که نويسنده س

ھای متفرق مشغولند" جدا از سرنوشت عمومی چپ و فداييان خلق تصوير می کند! بديھی است که  ايشان اکنون به "شکل پراکنده به فعاليت
از ما چه قضاوتی نسبت به فرجام چنين ايشان در امر "جنبش" سازی و "جريان" سازی برای امروز کامbً مختارند و جدا از اينکه ھر يک 

انيک از گزينه ای داشته باشيم بر حق ايشان می بايد در اين زمينه تأکيد کنيم، اما در ھمانحال بايد تصريح کرد که نماياندن و ناميدن بخشی ارگ
  يک سازمان در گذشته به عنوان يک "جريان" مستقل، تحريف تاريخ است. 

ياد بھروز سليمانی اين تصوير را بدست می دھد که او مستقل از  است که از زنده ھای شاخه کردستان اين واقعيت سومين خطای ايشان در مورد
مرکز شاخه و مرکز سازمان عمل می نمود و گويا وی در برابر "کميته مرکزی ناھمگون که رھبران آن ھمديگر را قبbً نمی شناختند" و 

  شت و پديده ای جدا از آن بود! "مشغول مبارزه قدرت" بودند، قرار دا

تر عمل می کرد"، چيزی نيست جز استنتاجی  گيری که "بھروز مستقbنه ھا است اما بعنوان يک نتيجه اين ادعا ھرچند که حاوی برخی واقعيت
سی علنی با پايگاه خود خواسته از تاريخ طی شده! در واقع در يکسال نخست پس از انقbب، سازمان چريکی گذريافته به يک سازمان سيا

اجتماعی عظيم، به ھيچ وجه چه از نظر سياست و خط و مشی و چه بويژه از نظر تشکيbتی در مختصاتی قرار نداشت که برپايه يک حزب 
ھرجا در  کننده بود. اين امر، بيشتر از ھا بسيار سنگين و گاه تا حد تعيين "سانتراليست دموکراتيک" عمل کند. در مناطق، نقش مسئولين شاخه

کردستان بروز داشت که وضع در آنجا با ديگر مناطق بکلی متفاوت بود و ناگزير سياست ھا و روش ھای ديگر را تحميل می کرد. در آن دوره 
بطور متوسط ھرماه يک جنگ خونين سراسری يا محلی در اين منطقه اتفاق می افتاد که در يک سوی آن عنصر کرد قرار داشت و در سوی 

ن حکومت خمينی و يا وابستگان منطقه ای آن. در اين دوره اگر در بسياری جاھا آقای خمينی امامی بود مورد پرستش، در کردستان اما ديگر آ
ای بود که نه تنھا مسئول شاخه فرصت  چونان حاکمی جبار زير بار لعن و نفرين عمومی. سرعت و تنوع حوادث در کردستان به گونه

  ھای محلی اتخاذ شده توسط شاخه قرار ميگرفت!  نداشت، بلکه در بسياری موارد اين مرکز بود که در برابر تصميمنظرخواھی از تھران را 

برخbف ادعای آقای زنگنه چنين نبود که "مھاباد از تھران ھدايت می شد" بلکه در عمل و در موارد نه چندان اندک، برعکس اين تھران بود 
می پذيرفت! اتفاقاً کنترل مھاباد بر سنندج، بمراتب بيشتر از کنترل تھران بر شاخه بود. با اينھمه، ھمانگونه که که از مھاباد و کردستان تاثير 

گفته شد امکان کنترل در آن شرايط ضعيف بود و اين، البته در وجه عمومی خود نه مظھر دموکراتيسم رشد يافته در سازمان و تبديل شده به 
، و در وجه فردی نيز نه نشانه ای برای استقbل عمل خود ويژه اين يا آن مسئول. اينھا ناشی از شرايط بحران ھای ھنجار جا افتاده در آن بود

وارض انقbب بود. و اينکه گفتم در اظھار نظر آقای زنگنه پيرامون اين نکته حقايقی وجود دارد اتفاقا مربوط به ھمين وضع بحران انقbبی و ع
ايط ضعف کنترل در نھاد ھای سازمانيافته، نقش مسئول و تاثير انديشه، روش و منش آن بر پراتيک آن نھاد به گونه آن است. در واقع در شر

ژی بسيار زياد افزايش می يابد. زنده ياد بھروز سليمانی که مبارزی پاکباخته، تصميم گيرنده ای بسيار جسور و سازمانگری فوق العاده پرانر
قايی بود که بيشتر اوقات به نداھای قلب گرم خود گوش می داد تا به ھشدار ھای مغز سرد خويش و دوستان اش! بود، در عين حال از آن رف

ام! او تصور وی از فدايی خلق عبارت بود از: راديکاليسم ھر چه بيشتر، به ھمان اندازه بھتر؛ و البته، ھم در انديشه و نظر و ھم در عمل و اقد
راھا را در خود داشت و روشن است که زمينه گل کردن اين استعداد و نيز عوارض آن در منطقه پرماجرای کردستان استعداد افتادن به دام ماج

 آن روزھا تا چه اندازه می توانست باشد! اما با اينھمه حتی يک مورد کوچک ھم يادم نمی آيد که اين فدايی خلق صادق و پايبند به موازين

ا و درخواست ھای مرکز شاخه و به طريق اولی تھران، به نقض آنھا برخيزد. يکبار ھم نشد که من به سازمانی پس از وقوف به تصميم ھ
عنوان مسئول به او تذکری بدھم و وی به آن عمل نکند. بھروز، چريک بود، تا به آخر چريک ماند و چريک وار نيز جان باخت. بعbوه زنده 

رکزی سازمان بود و ارتباط تنگاتنگی با مرکزيت سازمان داشت. قضاوت در مورد وی از ياد بھروز در آن زمان خود عضو مشاور کميته م
نی ورای بيست و پنج سال، می بايد با عنايت به اوضاع آن زمان و پراتيک انجام يافته خود او صورت گيرد و نه آنگونه که دلبخواه خواست کنو

زنگنه که به تصوير سازی دلبخواه از زنده ياد بھروز برخاسته است حداقل اين انتظار و متناسب با اھداف و مقاصد امروزی باشد! اما از آقای 
در پاييز اين سال بود که او برای آنکه زنده  - ٦٢می رود که در ذکر تاريخ جان باختن وی بيکباره دچار دو سال اشتباه نشود و به جای سال 

سخن  ٦٠از سال -الکن آپارتمان مسکونی اش به خيابان پرت کرد و در دم جان باختدست جمھوری اسbمی نيفتد متھورانه خود را از با�ی ب
  نگويد! 

يق اما در اينجا می بايد به يک اجحاف و برخورد نارفيقانه که کميته مرکزی وقت با بھروز سليمانی داشت اشاره کنم و نھايت تاثر و تاسف عم



ع آن دخالتی نداشته ام. اين برخورد ضددموکراتيک و ناعاد�نه عبارت بود از کنار گذاشته خود را از آن اعbم نمايم؛ ھر چند که شخصا در وقو
، بی آنکه متکی به ھيچ مجوز و تصميم رسمی کمينه مرکزی باشد و رسما با او در ٥٩شدن رفيق بھروز از مشاورت کميته مرکزی در سال 

ميته مرکزی در عمل تصميم گرفتند که او را به جلسات دعوت نکنند! من از اين ميان گذاشته شده باشد. تدارک و برگزار کننده ھای جلسات ک
  اين رفتار شرم می کنم و از نام و خاطره رفيق جانباخته بھروز سليمانی پوزش می خواھم. 

  

        ) بيان درست رنج ياران کرد، آری!٤

  

کردستان سخن می گويد که در پی چرخش مشی سياسی سازمان در آقای زنگنه در روايت تاريخی خود از موقعيت بسيار دشوار اعضای شاخه 
انتقاد با آن و در نتيجه بر زمين گذاردن سbح توسط شاخه کردستان پديد آمد. اين  -قبال جمھوری اسbمی از سياست مخالفت با حکومت به اتحاد

ھران و تبريز و ديگر شھرھای کشور مستقر شوند. آری تغيير سياست موجب آن شد که بسياری از اعضای شاخه منطقه را ترک گويند و در ت
ط حق با اوست و واقعا که شرايط بسيار سختی بود. من اگرچه در اين زمان مسئوليتی در رابطه با تشکيbت کردستان نداشتم اما به دليل رواب

راستی که وضعيت به غايت پيچيده ای بود. آنھا از نزديک و عاطفی ام با اين دسته از رفقا، از نزديک در جريان شرايط جانکاه آنان بودم. ب
زادگاه خود بيرون افتاده بودند، از سوی اکثريت ھمزبانان خود پذيرفته نمی شدند و در موارد نه چندان اندک مورد بی مھری خانواده ھا، 

اين رفقا در کردستان نه تنھا زير رگبار سbح نقد  آشنايان و نيز کسانی قرار می گرفتند که خود را با ھمه وجود وقف خدمت به آنان کرده بودند.
جبار در بلکه اينجا و آنجا با نقد سbح مواجه بودند تا آنجا که در يک مورد ھم به قتل رفيق جانباخته رضا پيرانی منجر گرديد. اکثر آنھا به ا

و عوامل آنان و ھم از نگاه برخی کردھای مسلح! و در  داخل کردستان "آزاد" به حالت مخفی می زيستند و البته ھم از چشم ماموران حکومتی
خارج از کردستان چونان ماھيانی دور از دريا و زير نگاه حريص صياد! آواره شھرھا و در حال دست و پنجه کردن با دشواری ھای زيستی و 

که شد و شاھد تراژدی اعدام تنی چند از رفقا در صورت ارتکاب کمترين بی احتياطی، افتادن در تور و مواجه شدن با خطر اعدام؛ ھمانگونه 
گان بوديم. به راستی که روزھای بسيار سختی بود. و اين واقعيتی است که رفقای غيرکرد نمی توانستند آنگونه که بايد و شايد درد و رنج آوار

ته مورد اشاره تمايلی به درک درست آن از خود شاخه کردستان را درک کنند. اما نکته ای که گاه از ياد می رود و برخی از جمله نويسنده نوش
با  نشان نمی دھد کارزار ھمکاری و ھمراھی رفيقانه و فدايی واری است که در رابطه با رفقای کرد به راه افتاد. و اگر چنين نبود چه بسا ما

            و اميد که سالھا زنده بمانند.تراژدی دستگيری و اعدام بسياری از اين رفقا مواجه می شديم که امروز خوشبختانه زنده اند 

ند حال ببينيم برخورد رھبری و تشکيbت با رفقای مھاجر کُرد از کردستان به ديگر نقاط کشور چه بود؟ پيش از ھمه بايد به نقش بسيار ارزشم
يئت سياسی سازمان و مسئول تشکيbت باخته عليرضا اکبری شانديز (رفيق جواد) در اين زمينه اشاره کنم. جواد که آن موقع عضو ھ رفيق جان

و  کردستان (به جای شاخه کردستان) بود، برای اتخاذ تدابير و تصاميم در قبال رفقای کُرد مھاجر چه در ارگان تصميم گيری يعنی ھيئت سياسی
کاری  اين يا آن بی توجھی و کمچه در مسايل اجرايی مربوط به اين تصميم ھا کوشش بسيار بخرج داد و من خود شاھد بودم که بارھا بخاطر 

اين يا آن مسئول نسبت به رفقای کُرد با برخی از رفقای ديگر ھيئت سياسی درگيری پيدا می کرد. رفيق جواد را ھم مثل ھر انسان مسئول 
رفقايی بود که پس از  ديگر، بايد به نقد نشست و نقاط منفی و مثبت وی را بر شمرد. از جمله بر اين واقعيت انگشت گذاشت که او در زمره

چرخش سياست سازمان به سود جمھوری اسbمی، در ايجاد فضای خصومت ميان سازمان و نيروھای کرد و اتخاذ مواضعی که نشاندھنده 
 نزديکی و مودت به سازمان و جمھوری اسbمی "ضد امپرياليستی" بود روش افراطی داشت و نسبت به مخالفين و منتقدان کم تحمل بود. اما

ايرادھايی از اين دست به ھيچکس اين حق را نمی دھد که احساس مسئوليت عميق وی نسبت به رفقای مھاجر کُرد در آن شرايط سخت را 
فراموش کند. من خود شاھد بودم که او در اين زمينه دست به چه ريسک ھايی می زد و جان خود را به خطر می انداخت. برگردم به برخوردی 

  ا موضوع کرد. که ھيئت سياسی ب

يابی کمال ھمکاری را با رفقای کُرد  ھئيت سياسی وقت تصميم گرفت که در ھمه شھرھا، تشکيbت سازمان در موضوع اسکان موقت و شغل
  بکنند. اين تصميم به ويژه متوجه دو تشکيbت تھران و تبريز بود که بيشترين رفقای کُرد به اين دو شھر مھاجرت کرده بودند. 

وار پديد آمد. اما من که با بسياری از رفقای  ھای فدايی ھای زيبايی از ھمبستگی رسانی به رفقای کُرد فعا�نه جريان يافت و صحنه اریکارزار ي
يق کُرد از جمله رفقای شاخه کردستان زنده يادان بھروز سليمانی، علی اکبر مرادی، اسماعيل حسينی، و محمد امين (مينه) شيرخانی و دھھا رف

ھا بسی بيشتر از آن بود که از آن  بختانه ھمچنان زنده ... در ارتباط نزديک بودم، می توانم بگويم که انتظار رفقای کُرد از ھمکاریخوش
ند و برخوردار شدند. اينرا ھم اضافه کنم که خود رفقای کُرد به حکم قانون صيانت نفس و خانواده در مدتی کوتاه به امکان سازی مستقل برخاست

  ار ھم موفق عمل کردند. بسي

و به  –و نيز ترکمن  –واقعيت اين بود که عوارض تشکيbتی و انسانی تغيير مشی سياسی سازمان در آن موقع که مستقيماً متوجه نيروھای کُرد 
نفر نبود؛ سخن از ويژه کُردھا می شد، بسيار سنگين و گسترده بود. موضوع، فقط يک تغيير تاکتيک و در نتيجه ناظر بر سرنوشت چند ده 

تغيير استراتژی سياسی و به خbء دچار آمدن چندين ھزار کادر و عضو سازمان در کردستان و نيز دربدری چندين صدنفر از آنان بود. اين 
ثر وضع غيرمترقبه در آن شرايط ھمچنان بحرانی و با معضbت تئوريک، سياسی و تشکيbتی عديده ای که سازمان داشت حتی اگر با حداک

ھای رفقای ساير نقاط کشور ھمراه می شد، باز نمی توانست چيز بسيار متفاوتی از آنچه که به نمايش درآمد از آب درآيد.  ھا و ھکاری ھمياری
  بھرحال، بايد شرايط بسيار سخت رفقای کُرد را در آن چند سال فھميد تا با دردی که آنھا کشيدند، ھمدرد شد. 

  

  ھامات غير مسئو9نه، نه! ) ولی تحريف تاريخ و ات٥

  

زنی غيرمسئو�نه متوسل می  آقای غbمرضا زنگنه در نوشتار نقادانه خود نسبت به سازمان ما، بيکباره رشته نقد را از دست می نھد و به اتھام
قع قصد خbص شدن از آنھا شود. او مدعی است که: "بعدھا آشکار شد که سازمان با تسليم کردن نيروھای کُرد خود به جمھوری اسbمی در وا

  را داشت که در شھرھای مختلف ايران پراکنده شده بودند تا به جمھوری اسbمی اثبات کند که برای رسيدن به فعاليت آزاد چه صادق است." 



وھای کُرد خود را از ايشان می پرسم که اين "بعدھا " متوجه چه زمانی است؟! مستندات "آشکار شدن" ادعايی ايشان کدامست؟! "سازمان نير
گويند "کی و کجا" تسليم" کرد؟! آيا ايشان می توانند حتی به يک نمونه و فقط يک نمونه در اينمورد اشاره کنند؟! اگر آری به اسم و رسم سخن ب

اھداف سياسی است و اگر مدرکی ندارند، ھمت کنند و با رعايت شرط اخbق اتھامات واھی خود را پس بگيرند. اين به سود آقای زنگنه و آن 
  که ايشان در نوشته خود پيش کشيده اند. 

ايشان که مخاطبين خود از متعلقين به شاخه کردستان فداييان خلق را دعوت کرده اند تا شايد از دل بقايای اين شاخه يک جريان سياسی در 
ای سنتی کرد، به جای آنکه خشت اول را بر کردستان شکل بگيرد که نه بخشی ارگانيک از يک جريان سراسری باشد و نه مشابه نيروھ

مھوری تحريف تاريخ بگذارد ابتدا فقط چند نفر از ھمين دوستان را پيدا کند که با اتھامات او به سازمان در مورد "تسليم کردن رفقای کرد به ج
  اسbمی" ھم نظر ھستند و آنگاه اقدام به پرچم افرازی فرمايند! 

اتخاذ کرد به دليل خطا بودن مسلما عوارض سنگين سياسی، تشکيbتی و اخbقی  ١٣٦١و  ١٣٥٩فاصله سالھای آن سياستی که سازمان ما در 
سال گذشته بارھا آنرا  ٢٥در پی داشت که بخشی از آنھا حتی غيرقابل جبران ھستند. اين سياست را بايد نقد کرد ـ ھمانگونه که خود ما در اين 

و به اين دليل و با اين انگيزه که برای پی ريزی يک جنبش دموکراتيک با پاره جنبش ھايی در دل خود به  -منقد کرده ايم و به آن پرداخته اي
  شفاف سازی گذشته نياز داريم. 

در ند، در پايان، خطاب به آقای زنگنه دوستانه متذکر می شوم که اگر برآنند که از دل نقد گذشته نقبی به امروز بزنند و برای فردا راھی بگشاي
رار نقد خردمندانه فکر، روش، منش، مشی و اعمال ديروز ھمه ما تا ميتوانند به ژرفا بروند و تا ميتوانند ھمه چيز را مورد پرسش دگر باره ق

 دھند، اما در ھمانحال بر تجربه تلخ يک ربع قرن اتھام زنی ھای غير مسئو�نه در اپوزيسيون جمھوری اسbمی نسبت به ھم درنگ کنند. جای

تاسف خواھد بود ھرگاه که ايشان در ھمان مسيری قدم بزنند و به ھمان روشی عمل کنند که خوشبختانه خطا بودن آن ھا برای بسياری از 
اپوزيسيون تحول يافته آشکار شده و اين بسيار، دريافته است که حاصل عمل شليک اتھامات غيرمسئو�نه نسبت به ھم در ميان نيروھای 

  انی تاريخ توسط آنھا تاکنون تنھا به سود جمھوری اسbمی تمام شده است.دموکرات و کژخو
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    بيماری کودکانه يا ديوار بلند حاشا؟!

  سی سال پس از تشکيل شاخه کردستان فداييان!

  

  که گناه دگران بر تو نخواھند نوشت                              عيب رندان مکن ای زاھد پاکيزه سرشت

 ھر کسی آن درود عاقبت کار که کشت (حا فظ)                            باش  من اگر نيکم و گر بد تو برو خودرا 

  توضيح : 

خوانده اند، در جريان ھستند که از   ، سی سال بعد از تشکيل شاخه کردستان1387دوستانی که مقاله قبلی مرا تحت عنوان بھار 
من   از ميان خود مراجعه کرده ودر خواست نموده اند به نوشته  يقی بنام آقای بھزاد کريمی،جانب سازمان فداييان اکثر يت به رف

به دليل سابقه قديمی و آشنايی با مسايل کردستان ، پاسخ دھند.ايشان به اين دعوت لبيک گفته و سعی کرده است به بھانه ھای 
تاريخ با حضور زندگانی" ھمچون ايشان ،معرفی نمايند   وانیتحميل کرده ومطلب مرا "کژخ  واھی استد&ل خود را به خواننده

قرار داشته   ،با اين سابقه طو&نی   واقعی   .با اينکه خوشحالم که آقای بھزاد کريمی ھنوز زنده اند اما شک دارم که در جايگاه
  باشند.

نده آن نگارش است و مسلما" من نيز از اين اساس و ديدگاه ھر نقاد قبل از انتقاد کردن از نوشته ای ، کشف ديدگاه و ھدف نويس
حق خود استفاده کرده و به اين موضوع اشاره می کنم که ھدف نوشته آقای بھزاد کريمی نه روشن شدن کامل حقايق مربوط به 



از  آن سالھا ،که خارج کردن رقيب از گود به بھانه اطNعات بيشتر دانستن است ومرا مجبور می سازد ،عNوه بر اينکه من
و از خود بپرسم که چرا برخی از درون    بلکه از ظلمی که به ايشان نيز روا شده است نيز داد سخن زنم  دفاع کنم ،   خود

برايش زحمت کشيده است وکسانی به باد    سازمان اکثريت به ايشان مراجعه می کنندو می خواھند تا ازآن چيزی که وی زمانی
قاليچه خوش رنگ، خوش نام و زينتی   فراموشی سپردن ،دفاع کند.آنھا که ساليان درازی است داده اند، بعد از اين ھمه سال به

را در تاريکی وظلمت پوشانده اند. تابش روشنايی بر آن نقاط کور، تنھا از   فدايی ، جنبش جوانان آزاديخواه دوران ستم شاھی
آنچنان که آقای   يل صريح تاريخی و نه بيان وقايع تاريخی به تنھايیآنھايی بر می آيد که ايده ھای تازه برای گفتن دارند و با تحل

  بھزاد کريمی عNقه دارند راجع به آن بنويسند ،پا به ميدان بگذارند .

از حقوق ايشان دفاع کنم که چرا به صدای باطنی اين دوست پاسخ داده نمی شود ؟ آنجا که احساس شرم در خود به خاطر راه 
ايشان را آزاد نمی گذارند تا چرايی اين   سليمانی به جلسات کميته مرکزی را ،اعNم می دارد. چگونه است که ندادن شھيد بھروز

  که نه تنھا با رفيق بھروز بلکه در مقاطع مختلف با بسياری از ھمراھان خويش بو جود آورده اند را توضيح دھد؟  رفتار را

که :" بنا به مسئوليت کليدی ام در ايجاد شاخه کردستان سازمان در اسفندماه آقای بھزاد کريمی ابتدا از آنجا شروع می کند 
و نيز داشتن مسئوليت اين شاخه در يک ساله نخست حيات آن، من عموم مسئو&ن، اکثر کادرھا و حتی بخشی از اعضای  ١٣٥٧

که در بدو تأسيس و تا مدتی پس از  –تشکيNت آن زمان کليه شھرھای تابعه شاخه بسيار بزرگ و وسيع کردستان سازمان را 
از نزديک و يا دستکم به اسم می  –تأسيس سه استان آذربايجان غربی، کردستان و کرمانشاھان را تحت مسئوليت خود داشت 

  شناختم، اما ھرچه در بايگانی ذھنم کاويدم نشانه ای از نام آقای غNمرضا زنگنه در آن نيافتم."

جايی نوشته ام که من رھبر ،کادر ويا عضو سازمان در ان اوايل انقNب بوده ام که به دنبال نام از شما می پرسم ،مگر من در 
بيشتر    من کاويده ايد؟ ويا اينکه می خواھيد بگوييد که چرا جا پای شما گذاشته ام؟ اينکه به خاطر مسئوليت تان در گذشته چون

را می گوئيد .برای اينکه خيالتان را راحت کنم ھمين را می گويم که من اطNع داريد دليل بر آن نيست که تا ابدالدھر واقيعت 
يک ھوادار ساده که تنھا چند ماه به پيروزی انقNب مانده به برنامه شما وخط مشی سازمان پيوستم و می توانيد به روزنامه کار 

گر مرا ھم از نزديک ببينيد مسلما" خواھيد نيز مراجعه کنيد ومرا نيز بيشتر بشناسيد.ا ١٣٦٠مرداد  ٢١چھار شنبه ١٢٢شماره 
شناخت .ھنوز يادم ھست که ھمين چند سال پيش قبل از استعفای من از سازمان امروزين شما ھنگامی که در کنار ھم اتفاقی قرار 

  گرفتيم و با ھم احوالپرسی کرديم به من گفتی که "يکی از معدود کردھايی ھستی که ھنوز در سازمان مانده ای" .

خوشحالم که ھنوز شما را زنده می بينم تابتوانيد مسائلی را از آن دوران غلط يا درست ،بيان داريد . برای من اين نکته مھم است 
تفاوت تشکيل شاخه در مھابا د با ستاد در سنندج را بر اساس    که به حقايق آن دوران جنبش فداييان کرد بيشتر توجه شود و

ا ممکن است وی را بھتر بشناسيد را در کنار ھم بگذارم ونتيجه بگيرم که ستاد در سنندج به ھمت استنتاجات تان و کسی که شم
  آگاھانه بھروز شکل گرفت آنجا که خود می گوييد: 

که از ميان آنان  –، زنده ياد رفيق بھروز سليمانی با گروھی از ھواداران سازمان ١٣٥٧"اين را ھم اضافه کنم که در پائيز سال 
يک گروه ھوادار سازمان را در  –توسط جمھوری اسNمی اعدام شدند  ٦٠علی اکبر مرادی و اسماعيل حسينی در دھه رفقا 

  سنندج تشکيل داده بود و خواھان ارتباط با مرکزيت بود."

بھمن، وضع بکلی عوض شد. در ھمان روزھای نخست پس از انقNب، يکی از  ٢٢در عوض به گفته خود شما:" با رويداد 
اولين تصميمھايی که مسئولين وقت سازمان اتخاذ کردند، ايجاد شاخه ھای علنی در سراسر کشور بود. مسئوليت تشکيل شاخه 

  کردستان بر عھده من گذاشته شد و با پيشنھاد من مھاباد به عنوان مرکز شاخه تعيين گرديد."

انقNب ،توضيح می دھند چنين بر می آيد که از جنبش کردستان از گفته شما با توجه به آنچه آقای مشاl رزمی از فداييان دوران 
  نه خدمت به کرد بلکه برای اھداف ديگری بھره می برديد.

آقای رزمی می گويند:"با آزاد شدن از زندان شاه چون شرايط مبارزات ملی فراھم شده بود ھمه ی ما به سوی جنبش ھای ملی 
کردستان اکثرا"آزربايجانی بودند وتا آنجايی که من می شناختم کليه فرمانده ھان  کشيده شديم. کادرھای تشکيNت فداييان در

  که کرد سنندجی بود ،ھمه ترک بودند.   نظامی آن نيز به غير از يک نفر يعنی بھروز سليمانی

سته ھای مسلح در به غلط مبارزات فداييان در جنوب غربی آذر بايجان فعاليت در کردستان معرفی شده است در حاليکه تمامی د
آزربايجان شرقی به آنجا رفته بودند ...می توان گفت که شاخه کردستان   آذربايجان غربی از جوانان ترک محلی ،بودند و يا از

فداييان خلق را آذربايجانی ھا تشکيل می دادند در واقع مناطق کردنشين جنوب آذر بايجان آموزشگاه آذر بايجانی ھا شده بود و 
  ه نوبت اعضاء ھسته ھای تشکيNت تبريز برای تمرين و آموزش نظامی به مھاباد و بوکان می رفتند." ھر ھفته ب

بوده اند و آز آنجا که ديگر   شاخه مھاباد بر خNف سنندج بيشتر مسلط   در ظن خواننده چنين تداعی می شود که آذری ھا در
ا در دست می گيرد ، و اين تقريبا" ھمزمان است با آرزوی سNمتی شما ،بنا به گفته جناب عالی ، جواد رھبری شاخه ر   بعداز

که آنچه را که به نام شاخه کردستان بنا کرده بوديد، پايان داده شده به حساب آورديد و   آيتاl خمينی آيا خود نشان از اين نيست
ده می شد اما نه به شکل دمکراتيک بلکه به سياست سازمان ديگر تغيير کرده بود.از آن به بعد ستاد در سنندج نيز بايد بر چي

درون   اين ترفند نيز بنويسم که چگونه راه می افتاد؟چگونه سياست گام به گام را   شکل ترفند.مايل ھستيد که از شيوه اجرای
  انجام می گرفت؟    آزادی ناگھانی وبه سرعت   سازمان و جھش به سوی دشمنان



ن را تشکيل داديد ،حق ندارم بگويم ما را نيز فريب دادند و از کردستان به عنوان يک حال که آشکار شد که شما شاخه کردستا
که ارايه داده ايد .آيا نبايد با آن    با وصفی  بھروز تنھاکرد نزديک به کميته مرکزی بود  وسيله استفاده کردند در حالی که شھيد

داشتيد، آيا ھنوز ھم به آن معتقديد؟اگر شھيد بھروز   لق کردمحترمانه برخورد می شد؟اين است معنی اعتقادی که به رھايی خ
سليمانی از اھداف مسئولين وقت که آنھا را معرفی نمی کنيد آگاه بود که بجای جدا شدن در تھران و بعد از سياست نزديکی با 

دادن نيروی ھايی   در از دستدر تمام اين دوران،   حزب توده ،از ھمان آغاز راه خود را جدا می کرد.حکايت سازمان اکثريت
محفلی است و با از دست دادن نيرو اين شما ھستيد که در راه کژی گام نھاديد چنانکه    زبانزد ھر  که از آن جان می گرفت،

  فردوسی می گويد. :

  ز سستی کژی آيد وکاستی                      ز نيرو بود مرد را راستی

  ھنوزھم در ميان خود داريد.  ی است که ياوه گويان ديروز رابه حد  سستی و رخوت در ميان اطرافيان 

می پردازم که شما وسازمان اکثريت از من خواسته ايد تا راجع به آن پاسخ    موضوع مھم ديگر  اما سخن را کوته ميکنم وبه
است .در اينجا مبحثی    "  " سازمان با تسليم کردن نيروھای کرد خود به جمھوری اسNمی  دھم. و آن جمله من که نوشته ام

کليد بيشتر روشن شدن اين موضوع در   گشوده می شود که اتفاقا" در ارتباط با آن ميشود حقايق ديگری را آشکار کرد و البته که
دست شماست ونه من ھوادار ساده در آن سال ھای گذشته. من اجباری ندارم که به شما پاسخ گو باشم چرا که من از قيد تفکر 

تشکيNت سالھاست که آزادم وعNوه بر اينکه سخن خويش را پس نمی گيرم بلکه سئوا&ت بيشمار ديگری را     گونه ازاسار ت 
نيز در اين ارتباط طرح خواھم ساخت.اما برای اينکه خواننده را به برداشت غير واقعی از اين جمله نکشانم به توضيحاتی در 

بلکه به سود    جمله از طرف شما نه تنھا به سود جمھوری اسNمی تمام نمی شوداين رابطه می پردازم.چرا که پاسخ به اين 
جنبش دمکراتيک مردم ايران است تا از اين تجربه تلخ تسليم شدن، بدونه دست آورد سياسی که در جھت رسيدن به ھدف اصلی 

قيمتی نيست و مسئولينی که در آنزمان اين  يعنی آزادی نباشد ،پرھيز کنند وياد بگيرند که فدايی به معنی فداکردن خويش به ھر
  به ارزان نفروشند.   جمھوری اسNمی  چنين تصميمات خطر ناکی را می گيرند ،بدانند که متاع آزادی را به فريبکاران

ت مخفی زندگی می کردم . به من اطNع دادند که از تشکيN   ھنگامی که در مشھد و در ميان دوستان آن ديار ٥٩زمستان سال 
مشھد سازمان می خواھند با من ودوست ديگری از شھرستان بانه راجع به مسئله مھمی صحبت کنند . در آن زمان من آمادگی 

جانب کميته مرکزی    ھمه چيز را داشتم ،اما انتظار اين را نداشتم که رفيق مسئول نامه ای را از جيب بيرون بياورد که از
ای مسئول آن که فکر ميکنم فرخ نگھدار بود، برای ما بخواند من در اينجا از آقای سازمان وشايد ھم ھيئت سياسی وبه امض

بھزاد کريمی خواھش می کنم که اين بخشنامه ويا اين نامه را که امری داخل سازمانی بود را پيدا کنند وآنرا علنی سازند چرا که 
آن نامه که اکنون محتويات آن کامN" در خاطرم نيست  بگذارند.در  بعد از سی سال می شود که آنرا در معرض ديد خوانندگان

که ما بايد به شھر ھای خود بر گرديم خود را تسليم کنيم .آنھا به ما وعده دادند که با مقامات   به اين نکته اشاره شده بود
اييان کرد می توانند اين جمھوری اسNمی صحبت کرده اند وبه ما اطمينان دادند که دچار مشکل نمی شويم.دھھا نفر از ھمان فد

  موضوع را تائيد کنند .

شاخ وبال دارد که ھر کس از آن معنی به نفع خود درست کند .در ارتباط با اين تسليم شدن جان   مگر تسليم شدن يا تسليم کردن 
ورفيقی ديگر در  يک تا ھفت سال به بند کشيده شدند  در خطر قرار گرفت وبسياری برای مدت  بسياری از دوستان فدايی کرد

اعدام شجاعانه با اين که از پشت سر به وی تيراندازی می شد پا به فرار گذاشت ودونفر ھمرا ه وی که البته   ھنگام
نبودند را از پشت سر به قتل رساندند.در ھمان شماره کار ی که از آن نام بردم ذکر شدھاست که:" سازمان اقدامات    فداييان  از

دادستانی انقNب و اطNعيه کميته مرکزی انقNب   ماده ای١٠  د با اطNعيه ھای فوق (منظور اطNعيهمقتضی را در برخور
به عمل آورده است و سپاه پاسداران و ساير نھاد ھای مردمی در جريان اين اقدامات يعنی تسليم نيروھا   )٥٩اسNمی در سال 

  قرار دارند.  ويل دھد)(حال نه به اين شکل سازمان ابتدا آنھا را دستگير وتح

حال من از شما می خواھم که توضيح دھيد ويا از جانب من نيز وکيل شويد از مسئولين وقت بپرسيد با چه کسانی از دادستانی 
در درون سازمان مطرح شد؟ ،چرا از ما خواسته شد که تسليم شويم؟ .آ يا   صحبت کردند ؟وايده تسليم برای اولين بار چگونه

جمھوری اسNمی از شما نيز خواست که ابتدا خود را تسليم کنيد تا آزادی   خود را تسليم کردند ؟يا اينکه  ی فدايیکردھا  فقط
وبسياری از    را فريب دادند ؟ اينھا  فعاليت تان را به رسميت بشناسد ؟ آيا به ھدف خود در ايده تسليم رسيديد ؟آيا سازمان فداييان

کمک خواھد کرد که من جمله خويش را اگر   پاسخ به آنھا   که تا به حال بی جواب مانده اند. است  سئوا&ت ديگر پرسش ھايی
. برای رسيدن به اعتماد سازی گام ھای اساسی را برداريد وزمينه ھمکاری با   پس بگيرم وعذر خواھی نيز بکنم  قانع شوم

  فراھم سازيد.   نيروھای دمکرات وچپ را بيشتر

تمامی خطراتی که از    که در آن دوران سخت ،با وجود  از تمامی خانواده ھای عزيز فدايی غير کرد خودم من قبN" به سھم خود
بيست ميليونی بسيج اسNمی" در ھمه شھرھای ايران تھديد می شدند ومن کرد را در آغوش گرم وپر محبت   جانب "نيروی

ده وسپاس فراوان را به خاطر زحماتشان ورنج ھای فراوانی که آور  خانواده خويش در تھران ومشھد پذيرفتند ،سر تعظيم فرود
کشيدند، با کمال خضوع ارزانی داشته که بدونه حمايت بی شائبه آنھا ،امروز حتی    در راه حفظ جان من ودوستان ديگر کرد

ز آن دوران چند ماھه در امکان ھمين نقد گذشته نيز نصيب من نمی شد .من در آينده سعی خواھم کرد که خاطرات تلخ وشيرينی ا
ميان خانوادھای فدايی را به رشته تحرير در آورم تا در اين سی امين سالگرد جنبش فداييان کرد که امروز بعد از گذشت زمان 



به سوی پيوستن در مسير دفاع از آزادی ، دمکراسی ، فدراليسم و سوسياليسم در کنار ملت خود در حال حرکت اند ،يادی کرده 
  باشم.

ما ھم می توانيد با ما ھمراه شويد وبرای جبران اشتباھات گذشته در مورد اين رفقا امسال را سی امين سالگرد جنبش فداييان ش
کرد در سازمان خود ،در آن دوران ،بناميد و دست اتحاد آنھا را بفشاريد و ودر اين راه سخت ولی پر بار يار ومددکارشان 

  باشيد.

  غNمرضا زنگنه 

  ١٣٨٧ن ما فروردي ٢٦
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ای از کسانی که به دورانِ  توان ناعدالتی خواند. و اين يعنی تماميتِ زخم را نديدن. پاره را می
شان  ی حرف اند. ھمه اند. امروز جاسازِ اپوزيسيون شده ھا بوده زن ی زخم تازيانه و شNق، در رده

ا کوچک کردن و ابعادِ کوچکِ قربانی بودن قدر کردن زخم ديگری. جای دردِ ديگری ر اما بی
گان از  بلدانِ امروز. اخراج شده برم که بسيارانند. راه خود را بزرگ شمردن است. نام نمی

که حتا از  اند. نه آن اند و به بيرون پرت شده قدرت. کسانی که خود بخشی مھم از قدرت بوده
 قدرت کناره گرفته باشند. 

ری و فرار و ديده نشدن بود. دوبايزيد و وان و مرز بازرگان. ھای دربد ی شصت، سال دھه
کرديم. نه  گی. گريختن از نور که بايد در پستوی خانه نھان می انجماد و سرما در برودت ناديده
 ھای خبری، بی حتا يک روز گان، زير نورِ نورافکن و فNش شده ی مھاجران و به خارج پرت مثلِ حا& که از سرِ برکت، عمده

و مفتِ   ام از سرِ حسادت نيست، نوشِ جان شان بشود د&ر! سخن آيند و پول توجيبی  گی به نمايش در تحقيرِ ھايم و پناھنده
ی  خواھم گفته باشم: نقدِ جناياتِ دورانِ جمھوری اسNمی بدونِ نقدِ موجوديتِ تمامی جمھوری اسNمی در دھه شان. تنھا می چنگ

است. طNيی، آب در ھاون کوبيدن  

ای و گرفتن مدرک در حبس. که  ھا ربودند. نه حکايتِ کنکور مکاتبه شان را از آن ی کودکانی است که پدران حکايتِ زورو، قصه
مدرسه و دفتر.  ی کودکان بی قصه  

 

اش با  آذر در يکی از آخرين قرارھای تشکيNتی ١۶بھروز سليمانی، از اعضای رھبری ی فداييانِ  ١٣۶٢ی دوم سالِ سالِ  نيمه



دار بوديم، وداع کرد. در اين ديدار بھروز با خوشحالی  من و دو تن ديگر از کسانی که مسئوليتِ شبکه ی توزيع تھران را عھده
جمع شدم. بھروز  اطرھا من ديگه از بابتِ خانه خ از امنيتِ منزلِ مسکونی ی جديدی که بدان نقل مکان کرده بود، خبر داد: بچه

نظامی. بخشِ نظامی ی آن سازمان است.  بر اھميتِ بخشِ توزيعِ سازمان، ھمواره تأکيد داشت: بخشِ توزيعِ يک سازمانِ غير
بردِ کار "به ھرقيمتی" يک اصلِ مطلق بود. دو ھفته قبل از آخرين ديدارمان، روزی به ما سه نفر گفت: از  برای بھروز پيش

ر قيمتی شده، بايد تمامِ اسناد و مدارکِ بخشِ آرشيو را نابود و تا فردا صبح مکان را تخليه کنيد. و اين کاری ھمين ا&ن به ھ
ظھرِ شلوغِ  ناشدنی بود. دو نفر از ما سه تن اعتراضِ مNيمی را مبنی بر ناممکن بودن کار بيان کردند: با اين زمانِ کم و بعداز

ک نفر اما، ھيچ نگفت و سکوت عNمتِ رضا بود. پذير نيست. ي تھران اين کار امکان  

که از ھمه مسن تر بود، اعتقاد  مِن کُنان نِق زدم که کارِ سختی است. آن و شناختم. مِن از ما سه تن، تنھا من تھران را خوب می
قدر  طلبد. تنھا ھمين لند میروز خود روايتی ب فايده بود. حکايتِ آن  داشت امکان ندارد در اين زمانِ کم موفق شويم. بحث اما بی

ھای اطراف تھران، با يک وانتِ  العظيم و بيابان آباد و شابدُ بگويم که ما آن شب تا دير وقت، در راهِ بھشت زھرا و ورامين و باقر
 ھای اطراف تھران مان بود، دستورِ تشکيNتی را انجام داديم. اسناد را در بيابان فکسنی، که تمامِ دارايی ی لجستيک

کشانديم؛ کاری به غايت پُرخطر.  می ريختيم و به آتش  کرديم و بعد بنزين روی آن می می خالی   

وقت سئوال  که اون ھيچ  قدر از مناف خوش ام می آد؟ برای آن دونيد چرا من اين ھا می روز، بھروز تنھا گفت: بچه فردای آن 
گفت: اگر پنجاه نيرو مثلِ مناف  ن بود که ھيچ نگفته بود. بھروز میی کُردِ بھروز و يکی از ما سه ت شھری کنه. مناف، ھم نمی

ماند. داشتم ھيچ کاری در تشکيNت زمين نمی  

آذر در خيابانِ ويN، ضربه ی سنگينی به تشکيNت  ١۶خانه ی سازمانِ  با تھاجم به دبير ١٣۶٢ريزانِ آبان ماهِ سال  در برگ
پای ما وارد آمد.  نو  

آذر به طورِ اتفاقی موردِ  ١۶ترين مھره ی سازمانِ  t معينی (ھمايون)، دُرشت ھبت ١٣۶٢ماه سال آبان  ١٧در تاريخ 
کرد و ھمايون را به چھره  احمدی قرار گرفت که با دادستانی ھم کاری می ی يکی از زندانيانِ سابقِ لرُ به نامِ ناصر يار شناسايی

دار را شناسايی می کرد. دست گيری ی  نشست و افرادِ سابقه دادستانی می ھای شکارِ انسانِ  احمدی در ماشين شناخت. يار می
آذر در تورِ وزارت اطNعات قرار داشت. دادستانی  ١۶زمان بخشی از تشکيNتِ  ھمايون از سرِ اتفاق صورت گرفت. در ھمان 

جا که ھمايون  ردِ شکنجه قرار دادند. از آنی شکارِ ناب را مھار کند. ھمايون را به اوين منتقل کردند و مو اما نتوانست وسوسه
ی بزرگِ اطNعاتی ی ھمايون، فشارِ خارج از  شد، دادستانی، با فرضِ گستره آذر) محسوب می ١۶نفرِ اولِ تشکيNتِ فداييانِ (

کند.  ھای اطNعاتی را کور می ی ھبت، تمامی سرنخ آورد. مقاومت قھرمانانه ای به وی وارد  اندازه  

ين وزارت اطNعات به محضِ مطلع شدن از خبرِ دست گيری ی ھمايون، توری را که از قبل پھن کرده بود، جمع کرد. در اين ب
گير  ی سازمان در خيابانِ ويNی تھران دست خانه ای کوتاه جمشيد سپھوند و مھرداد پاکزاد و متعاقبِ آن اعضای دبير به فاصله

پايان نيابد. مقاومتِ  ١٣۶٢آذر) در پاييز سال  ١۶فداييان خلق پيروان کنگره (  شدند. تقدير اما آن بود که عمرِ سازمانِ 
گی ی ديگران  خانه در آن سال و نوری که بھروز سليمانی با خاموشی ی شمعِ جان اش به زنده گانِ دبير شده ی دست گير پايدارانه
به حداقل رساند. بھروز سليمانی که با توجه به ميزان ھا را  بخشی مھم از اطNعات را کور کرد و دامنه ی دست گيری بخشيد، 
گی ی خود پايان داد. ھايش، می دانست در صورتی که زنده دست گير شود بايد منتظر يک فاجعه باشد، به زنده دانسته  

ند. بھروز به ، پاسداران به منزلِ مسکونی ی جديد بھروز سليمانی در خيابانِ مصدق يورش برد١٣۶٢ماه سال  آبان ١٩در تاريخ 
زده ی ھمسرش، سرور، و دو  محضِ اين که از حضور پاسداران در منزل خود اطNع پيدا کرد، خود را در مقابلِ چشمانِ حيرت

گی ی خود پايانی  ساله و مھرنوشِ چندماھه، از طبقه ی پنجمِ خانه به پايين پرت کرد و به زنده سال اش، پويانِ چند فرزندِ خرد
پويان، پسرِ بھروز، در آن زمان به دليلِ تحتِ تعقيب بودنِ پدر، چونان بسياری از کودکانِ ھم سرنوشتِ خود به آگاھانه بخشيد. 

گی و نامِ پدر در شناسنامه، از رفتنِ به مدرسه محروم بود. پويان  جھتِ طرح دفترچه بسيج اقتصادی و ثبتِ شھرت خانواده
شد به نامِ  ی تلويزيون می کرد. در آن زمان سريالی از شبکه ی سراسری پخش میھا ترين اوقات خود را صرفِ ديدنِ برنامه بيش

zoroo با زبانِ کودکانه گفته بود:  . بعد از مرگِ تراژيکِ بھروز، وقتی نزديکان از پويان، سراغِ پدر گرفته بودند، او در پاسخ  

ھا اومدن بابا رو بگيرن. بابا مثلِ  وقتی دزد zoroo ا  ه پرت کرد پايين، بعد سوارِ اسب اش شد و از دستِ دزدخودش رو از پنجر 

zorooفرار کرد. مثلِ  ام راحته، آشکار شد.  ھا من ديگه از بابتِ خونه خيال . حا& ديگر معنای آن سخنِ بھروز که گفته بود: بچه
بھروز تصميم خود از قبل گرفته بود.  ی پنجم قرار داشت. تر بود و در طبقه ی قبلی وی بلند ی جديدِ بھروز سه طبقه از خانه خانه

اش دست گيری در منزل بود که آن  کرد و تنھا نگرانی اش با خود سيانور حمل می ھای روزانه د ھای خيابانی و ترد در تمامِ قرار
ی پنجم حل کرده بود. ای در طبقه را ھم با نقل مکان به خانه  

  کۆتايی زنجيرە وتاری "شهھيدانی فيدائی له بۆکان'


